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 کتاب
 یمتن روضه ھای شیخ احمد کاف

 
 متن روضه امام رضا علیه السلام

این مردم را بردار و کنار قبر علـی ! ای کافی: نمی دانم چرا امشب دلم بھانه می گیرد؟ دلم می گوید
 .ببر) ع(بن موسی الرضا

از   - ارزیرا که سگ گرسنه و گربه ز - مالم رخ بر آستان شه طوس - مانند سگ گرسنه و گربه لوس
 سفره اغنیا نگردد مأیوس

 .آقا وقتی خواست از مدینه حرکت کند، یک عده زن و بچه دور خودش جمع کرد
 السلام علی من أمر أولاده و عیاله بالنیاحة علیه قبل وصول القتل الیه

. آقا وقتی می خواست از مدینه حرکت کند دستور داد که زن و بچه اش بنشینند و برایش نوحه کنند
وقتی خواست از مدینه حرکت . بناست مرا در دیار غربت مسموم کنند. من دیگر بر نمی گردم: رمودف

 .کند دوازده ھزار دینار سر راھی بین غلامھا و نوکرھا و کنیزھا و آقازاده ھایش توزیع کرد
یـبم نا گه به گوش، ھاتف غ - گفتم به خود کجا بروم نیست ارتجاء - از کثرت معاصی و ز ذلت رجاء

 قبر امام ھشتم و سلطان دین رضا - زد این ندا
بلنـد ! ای خـدا. میان حجره مثل مارگزیده به خود می پیچید. زھرش دادند، مسمومش کردند! خدایا

در صحن خانه راه می رفتم، می دیدم آقـا : اباصلت  می گوید. در خانه را ببند! ابا صلت: شد، صدا زد
یک وقت دیدم از گوشه حیاط یک آقازاده دارد . ش منقلب استحال. ھی بلند می شود ھی  می شیند

ابـا : نه پس شـما از کجـا آمدیـد؟ صـدا زد: مگر در خانه باز بود؟ گفت! آقا: دویدم جلو گفتم. می آید
شما کـی : گفتم. ھمان کس که مرا از مدینه به اینجا آورد ھمان کس مرا از در بسته عبور داد! صلت

آمد طرف داخل اتاق، دیدم آقا . حجره را به او نشان دادم. بن علی ھستممن محمد : ھستید؟ فرمود
در میان صحن خانه گریه می کردم و راه . ابا صلت من خیلی منقلب شدم. پسرش را بغل کرده است

طولی نکشید یک وقت دیدم آقازاده از میان حجره بیرون آمد، امـا حـالش خیلـی منقلـب . می رفتم
 !  یا الله) ع(بحق مولانا علی بن موسی . یا رفته بودآخه بابایش از دن. است
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 متن روضه امام موسی بن جعفر علیه السلام
السلام « میل دارید برویم؟ . ببرم) ع(امروز می خواھم ھمه شما را به کاظمین، حرم موسی بن جعفر

ِعلی المعذب فی قعر السجون
ُّ ُ

ِ
َ

ِ
َّ َ .« 

می کنیـد، ) ع(؟ برای اینکه در سلامی که به موسی بن جعفرچرا. امروز چراغھایتان را خاموش کنید
السلام علی « . سلام ما برآقایی که در آن تاریکیھای زندان، درآن سیاه چالھا جایش دادند: می گویید

المعذب فی قعر السجون و ظلم الوطامیر ذی الساق المرضوض بحلق القیود و الجنازة المنادی علیھـا 
 ».بذل الأستخفاف

 - چون تو باشی در بـرم زنـدان گلسـتان مـن اسـت -  گلزار جنان ای دوست زندان من استبی تو
 محبس تاریک ھارون باغ رضوان من است - مونسم در کنج زندان چون کسی جز دوست نیست

می دانم ھیچ موقع زندان کشیده اید یا نـه؟ . چھار ده سال، او را از این زندان به آن زندان می بردن
امـا ھمـین کـه . ح تا بعد از ظھر دور ھم برای ھمدیگر صحبت می کنند، حرف می زنندزندانیھا صب

یـک دفعـه . نزدیک غروب آفتاب می شود تمام غمھای عالم می آید روی دل این زندانی  را می گیرد
الان بچه ھایم چه می کنند؟ یک دفعه فکر می کند، آیا امشب زن و بچه ام ! ای خدا: به فکر می فتد

 ارند یا نه؟چیزی د
خیلی حـالش منقلـب . آقا دارد ضجه می زند. یک وقت دیدم آقا دارد ناله می کند: ّمسیب می گوید

به خدا دلم برای رضایم تنـگ ! مسیب: چه شده امشب خیلی ناراحتی؟ صدا زد! آقا جان: گفتم. است
اگـر ایـام .  ببیـنممی خواھم بروم مدینه رضایم را. می خواھم بروم مدینه پسرم را ببینم. شده است

نبود این روضه ای که می خواھم بخوانم نمی خواندم، اما امـروز ) ع(وفات و شھادت موسی بن جعفر
آماده اید . ُپاھایش را میان کند کردند،زنجیر به گردنش انداختند! ای خدا! ھمه گریه کنید. می خوانم

را بـا ) ع(آقا بخوانم؟ امـام ھفـتم. عزاداری کنیم) ع(بخوانم؟ امروز می خواھم برای موسی بن جعفر
آقـا را از میـان . یک خانه نو و تمیزی نزدیک زنـدان بـود. چند دانه رطب زھر آلود مسمومش کردند

یک بسـتر تمیـز در اتـاق . کُند از پاھایش باز کردند، زنجیر از گردنش برداشتند. زندان بیرون آوردند
دند سراغ یک عده رجال برجسته شیعه بغداد، آنھا را بعد فرستا.پھن کردند و آقا را در بستر خواباندند

شـما رجـال ! آقایـان: سـندی بـن شـاھک گفـت. زندان بان سندی بن شاھک یھودی اسـت. اوردند
ما برای حفظ بعضی از مصالح مملکتی مجبور شدیم چند روزی از آقایتان در . برجسته شیعه ھستید
به پایش کردند، زنجیر به گردنش انداخته انـد، در کند : پشت سر ما می گویند. اینجا نگه داری کنیم

ببینید آیا کند به پایش است؟ ببینید آیـا زنجیـر بـه گـردنش اسـت؟ . زندان مرطوب جایش داده اند
: ببینید آیا این اتاق، اتاق مرطوبی است؟آقا مریض شده است، می ترسیم فردا بمیرد باز به مـا بگوییـد

گفتم، شماھا بیایید اینجا، زنده ببینیدش بعـد ھـم . لش خوب نیستببینید آقا حا. آقایمان را کشتید
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. ھمه شھادت بدھید که ما رفتیم آقا را دیدیم، جایش خوب بود، ولی مریض بود. یک نامه ای بنویسید
ھمین که کاغذ را گرفتند یـک . شیعه ھا کاغذ را گرفتند که امضاء کنند. اگر مرد خودش مرده است

به خدا . امضاء نکنید! آی شیعه ھا. ننویسید! آی شیعه ھا:صدا زد. تر بلند کردوقت آقا سرش را از بس
آی . تازه کند از پایم برداشته انـد! آی شیعه ھا. به خدا جگرم را پاره  پاره کردند. به من زھر داده اند

ه شـیعه ھـا صدای ناله و گری. امضاء نکنید! آی شیعه ھا. تازه از زنجیر از گردنم برداشته اند! شیعه ھا
شیعه ھـا بلنـد . سندی بن شاھک لامذھب با دست خودش ، خودش و ھارون را رسوا کرد. بلند شد

آی . سندی بن شاھک از پشت سر شیعه ھا بیـرون آمـد. شدند قھر کردند و گریه کنان بیرون رفتند
. س استزبانت لال شود دیگر ب! ھمین جا تمامش کن! نخوان! آی کافی! بس است دیگر نخوان! کافی

بگویم یـا ) ! ع(چه آورده اند؟ آی امام زمان) س(چرا نگویم؟ چرا نگویم سر بچه ھای فاطمه! شیعه ھا
تو را بـه خـدا گـوش : بگویم یا نه؟ نمی توانم با صراحت بگویم اما با اشاره می گویم! نه؟ آی زھراجان

آمد، شـیعه ھـا رفتنـد سندی بن شاھک سر شیعه !  گوش کن. ھمین قدر به تو می توانم بگویم. کن
بگویم یا نه؟ آی بمیرم ھمین قدر به تـو بگـویم . گوشت باز است. این یھودی در خانه را محکم بست

چـه کـرده ؟ ) ع(دیگر با این تازیانه با بدن موسی بن جعفـر. وقتی برگشت در دستش یک تازیانه بود
 .نمی دانم

یـا موسـی بـن ! یا باب الحـوائج)! ع(سی بن جعفریامو! یا باب الوائج! حاجتھای این مردم را بده! خدایا
 !...جعفر

 !...ّعجل علی ظھورک! یابن الحسن! یابن الحسن
 !اللھم صل علی محمد وآل محمد، بحق الزھراء یا الله

 
 متن روضه ی امام جعفر صادق علیه السلام

د بـود شـبانه جوان رذلی که اسمش محمـ. را بیاورید) ع(بروید امام جعفر صادق: منصور دستور داد
نردبان گذاشت و از روی دیوار بی خبر آمد بالای بام و از آنجا به صـحن خانـه نگـاه کـرد، دیـد امـام 

آقا من مأمورم : جوان پایین آمد و بعد از آنکه نماز آقا تمام شد به آقا گفت. صادق دارد نماز می خواند
ھر . نمی شود آقا: گفت.  و لباس بپوشمپس بگذار من به اتاق بروم. مانعی ندارد: فرمود. شما را ببرم

ایـن پسـر رذل . با آن وضعیت از خانه بیرون آمدنـد. چه آقا اصرار کرد این جوان بی ادب قبول نکرد
. این جوان ھی استر را تنـد مـی رانـد. پیرمرد ھم پیاده به راه افتاد) ع(سوار بر استر شد امام صادق

دلم . دیدم از بس آقا دویده نفسھایش به شمارش افتادهیک وقت نگاه کردم : محمد بن ربیع می گوید
تـو ھـم ! جعفر بـن محمـد: پایین آمدم و گفتم. عنان استرم را کشیدم و استر را نگه داشتم. سوخت

آقـا عـذر مـی : گفـت. ربیع پدر محمد جلو آمد و سلام کـرد. رسیدیم به کاخ. آقا سوار شد! سوار شو
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: اجازه مـی دھیـد مـن دو رکعـت نـاز بخـوانم؟ گفـت: قا فرمودآ. می دانید مأمورم و معذورم. خوام
دیدم بعد از نماز، دستھایش را : ربیع می گوید. حضرت کناری ایستاد و دو رکعت نماز خواند. بفرمایید

زمزمه . اما نمی دانم چه می گفت. بلند کرد طرف آسمان و لبھای مقدسش آھسته آھسته می جنبید
آستین آقا را گرفتم و داخـل : ربیع می گوید. می خواھی مرا ببری ببر! یعرب: فرمود. ھای آقا تمام شد

افتاد، آنقدر به ایشان توھین کرد کـه حـد ) ع(تا چشم منصور دوانقی به قیافه امام صادق. کاخ آوردم
با سر بدون عمامه، با بدن بدون عبا و قبا، با پای برھنـه ایسـتاده بـود و ایـن ) ع(امام صادق. نداشت
یک وقـت . آقا ھم سرشان را پایین انداخته بودند. ھر چه از دھانش بیرون می آمد به آقا گفتنانجیب

: ربیع مـی گویـد. منصور دست به قبضه شمشیرش برد و به اندازه یک وجب شمشیر را بیرون کشید
مقداری فکر کرد باز به . یک وقت دیدم منصور شمشیرش را غلاف کرد. الان اقا را می کشد! ای داد

. باز دیدم شمشیر را غـلاف کـرد. گفتم الان آقا را می کشد. ندازه دو وجب شمشیر را بیرون کشیدا
به خدا قسم اگر شمشیر را به من بدھد : به خودم گفتم . یک وقت دیدم تمام شمشیر را بیرون کشید

ام یک وقت دیدم تمـ. ھر طور می خواھد بشود. امام صادق را بکش اول خودش را می کشم:و بگوید
آقـا را بـرد جـای . را بغـل کـرد و بوسـید) ع(امام صادق. شمشیر را غلاف کرد و از تختش پایین آمد

خواھش مـی ! آقا معذرت می خواھم سوءتفاھمی شده بود آقا: گفت. خودش نشاندو عذر خواھی کرد
. تمآقـا را رسـاندم بـه خانـه و برگشـ. اسب مخصوص خودم را بیاور! ربیع: منصور گفت. کنم برگردید

بیرون کشیدن آقا با این وضع و شمشـیر کشـیدن و بـا عـزت آقـا را بـه خانـه : آمدم به منصور گفتم
تـا . به خدا قسم می خواستم امشب جعفر را بکشم! ربیع: منصور گفت. رساندن به ھم جور در نمیآید

یـک . استین ھایش را بـالا زده و جلـو آمـد) ص(دست به قبضه شمشیر بردم،یک وقت دیدم پیغمبر
به خدا خودت و قصرت را از بین مـی ! آی منصور: شمشیر ھم در دستش بود آن را بلند کرد و فرمود

: بـا خـودم گفـتم. من ترسیدم و شمشیرم را غلاف کردم. برم اگر یک مو از سر پسرم جعفر کم شود
م دیـد. بار دیگـر بـه انـدازه دو وجـب شمشـیرم را از غـلاف بیـرون کشـیدم. شاید خیالاتی شده ام

وھم و خیال است؟ تو را از بین ببرم؟ ترسیدم و شمشیر را ! منصور: نزدیکتر آمد و فرمود) ص(پیغمبر
این دفعه ھمـه شمشـیر را . باز دفعه سوم به خودم تلقین کردم شاید وھم و خیال است. غلاف کردم

تـو را از مـی خـواھی : پایش را گذاشت روی پله اول منبر و فرمـود) ص(دیدم پیغمبر. بیرون کشیدم
 .شمشیر را غلاف کردم و به احترام آقا را بر گرداندم. بین ببرم؟ باورم شد

ای کاش یک سـری ھـم ! یا رسول الله: بگویم؟ می گویم. می دانم الان دلھایتان دارد بھانه می گیرد
اگـر ! رسول خـدا. یا رسول الله ای کاش  یک سری ھم به گودال قتلگاه می زدی. به کربلا می آمدی

. یک عده زنھای داغ دیـده آمدنـد. با یک عده زن و بچه آمد) س(زینب. آمد) س(ما نیامدید زینبش
شمشیر دار با شمشـیر . را محاصره کرده است) ع(دید لشکر دور حسین. بالای بلندی رسید! ای خدا
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آنقدر سنگ آنھایی ھم که حربه ای نداشتند . عصا دار با عصا می زند. می زند، نیزه دار با نیزه می زند
 .لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.     به بدن مقدس ابی عبدالله زدند

 
 ل علیه السلاممسلم بن عقیمتن روضه ی 

چھار، پنج روزی که مسلم در کوفه بود ھیجده ھزار نفر بـا . مسلم را به کوفه فرستاد) ع(امام حسین
ی مسلم نماز می خواند تـا دم در مسـجد از مسجد کوفه مسجد بزرگی است وقت. مسلم بیعت کردند
یک شب عبیدالله اعلام کرد ھر کس اطراف مسلم باشد و از مسلم طرفداری کند . جمعیت پر می شد

بین نماز مغرب و عشـاء پشـت سـرش را . مسلم بن عقیل نماز مغرب را خواند. دستگیرش می کنیم
در . تمام مردم شھر مضطرب ھستند. دھمه رفته بودن. نگاه کرد، دید یک نفر ھم پشت سرش نیست

: شھر پخش شده بود که طرفداران مسلم را دستگیر می کنند یکی شوھرش خانه نیسـت مـی گفـت
مسلم کنـار کوچـه ای از . یکی برادرش نیست.یکی پسرش بیرون است. نکند شوھرم را گرفته باشند

او ھـم . اسـمش طوعـه بـود. زنی جلوی در نشسته بـود. استر پیاده شد و سرش را به دیوار گذاشت
: گفـت. دید آقایی از استر پیاده شد و سرش را به دیـوار گذاشـته اسـت. منتظر پسرش بود تا برگردد

چرا سرت را به دیوار خانه من گذاشتی؟ چرا به خانه ات نمی روی؟ دفعه سوم که زن سـوال ! آقاجان
آن زن . لم بـاز ھمانجـا ایسـتادمسـ. آب داری برای من بیاوری؟ زن رفت آب آورد: کرد، مسلم گفت

شما کی ھسـتی؟ : زن گفت. مادر من خانه ندارم: چرا به خانه ات نمی روی؟ صدا زد! آقاجان: گفت
 .من مسلم بن عقیل ھستم: گفت

افسـر  - بھتر از روح الامین در کوفـه جـا دارد نـدارد - جان ختم المرسلین در کوفه جا دارد ندارد
مسـلم بـی  - نایب سلطان دین در کوفـه جـا دارد نـدارد - و بی کسجانباز حق در کوفه سرگردان 

امتحان حق  - یک جھان ایمان و دین در کوفه جا دارد ندارد - خانمان در کوچه ھا می گردد امشب
 مسلم است ای مسلمین در کوفه جا دارد ندارد - نگر ازآن مسلمان و مسلم

.  این زن به دارالامارة خبر داد در خانه آنھاستھنگام صبح پسر. مسلم آن شب را در خانه طوعه ماند
: یک وقت زن آمد داخل اتاق صـدا زد. عبدالله بن عباس با ھفتاد سوار آمد و خانه را محاصره کردند

. مثل اینکه فھمیده اند شما داخل خانه مـا ھسـتید. خانه را محاصره کردند! مسلم بن عقیل! آقاجان
دشـمنان را روی . شمشیر می زند و مـی کشـد. سوار اسبش شدمسلم بن عقیل از خانه بیرون آمد 

ھمـه . این بی انصافھا دسته ھای نی را آتش زدند و از بالای بـام بـر سـرش ریختنـد. زمین می ریزد
 !غریب مسلم! غریب مسلم: بگویید

او را بـه طـرف دارالامـارة . دست مسلم را به پشت سـر بسـتند. بعد از پیکار عظیم مسلم را گرفتند
چرا گریه می کنی؟ کسـی کـه : عبیدالله گفت. وقتی عبیدالله رسید شروع کرد به گریه کردن. ورندآ
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! عبیداللـه: چرا گریه می کنی؟ صدا زد. در این کارھا می افتد باید پیه کشته شدن ھم به تنش بمالد
 دلـم :پس برای چه گریه می کنی؟ گفت: گفت. کشته شدن گریه کنم. به خدا قسم اگر برای خودم 

دسـت زن و بچـه ) ع(می ترسم امام حسین . به کوفه بیاید) ع(می سوزد که نامه نوشته ام تا حسین
: ھنگـامی کـه مـی خواسـتند او را بکشـند فرمـود.اش را بگیرد و به طرف شما مردم بی وفـا بیایـد

 مـرا !اول وصیتم این است وقتی مرا کشید بـدنم را روی خاکھـا نگذاریـد. سه وصیت دارم! عبیدالله
وصیت دومم این است که ھفتصد درھم در کوفه قرض دارم، زره مرا بفروشید و قرضھایم . دفنم کنید
) ع(یک وصیت دیگر ھم دارم وآن اینکه دلم می خواھد یک نامـه بنویسـید کـه حسـین. را ادا کنید

 !اللھم نسئلک و ندعوک باسمک العظیم یا الله!... حسین! آی غریب حسین. نیاید
 

 دفن امام حسین علیه السلامه ی متن روض
بنـی . را گرفت تا در میان قبر بخواباند) ع(بدن پاره پاره حسین. داخل قبر شد) ع(امام زین العابدین

مـی خواھـد صـورت بابـایش را ببوسـد، امـا دیـد ) ع(امام زین العابدین. اسد ھم دور قبر ایستاده اند
وقتی نگاه کردند دیدند آقا خم . داخل قبر می آیدسر ندارد، یک وقت دیدند صدای ناله آقا ) ع(حسین

 !حسین! حسین! آی حسین. شده و لبھایش را به رگھای بریده گذاشته است
 !اللھم صل علی محمد و آل محمد، بحق الحسین یا الله

 
 ھنده و خرابه شاممتن روضه ی 

صـدا . خرابه می آیدیک وقت دید صدای گریه از . شبی ھنده داخل کاخ با شوھرش، یزید نشسته بود
حـالا . یک عده خارجی بر ما خروج کردند، مردھایشان را کشتیم: چه خبر است؟ یزید گفت! یزید: زد

اجازه می دھـی بـروم اینھـا را تماشـا بکـنم؟ ! یزید: صدا زد. ھم زن و بچه ھایشان در خرابه ھستند
 جلـوی ھنـده چـراغ بـه دسـت سی چھل تا از این کلفتھا و کنیزھـا! برو اما به طور رسمی برو: گفت

در ) ع(زن و بچـه امـام حسـین. در خرابه چـراغ نبـود. گرفتند، دارند می روند تا اسرا را تماشا کنند
یک وقت دیدند یک عده چراغ به دست دارند مـی . زنھا دور ھم نشسته بودند. خرابه، فرش نداشتند

 که یک روز کلفت شما بود و حـالا ھنده! خانم: چه خبر است؟ گفتند: فرمود) س(بی بی زینب . آیند
خیلـی سـخت ! ھیچ عزیزی را گرفتار نکن! ای خدا. عیال یزید شده، می خواھد به تماشای اسرا بیاید

بزرگتـر ایـن : گفت. ھنده میان خرابه آمد. خودش را میان بچه ھا مخفی کرد) س(خانم زینب .است
ھنده با . بی بی روی خاکھا نشسته استآمد جلو دید . رانشان دادند) س(زنھا چه کسی است؟ زینب 

 !وای! شما اھل کجایید؟ وای! بی بی جان: صدا زد. ھمان پیراھن قیمتی روی خاکھا نشست
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) ص(مدینه رسوا الله، مدینه پیغمبر: کدام مدینه؟ فرمود! بی بی جان: گفت. ما اھل مدینه ایم: فرمود
در یکی از محله ھای آنجا ) ص(در شھر پیغمبرنگاه به حالایم نکنید، من مدتی ! بی بی جان: صدا زد

شـما کـه مـی گوییـد اھـل مدینـه ! بی بی جـان. الان ھم به آن کلفتی افتخار می کنم. کلفت بودم
صدا . ما اھل محله بنی ھاشم ھستیم: پیغمبرم اگر راست می گویی، اھل کدام محله ھستید؟ فرمود

ا شما آنھا را می شناسی؟ آماده اید بگـویم؟ صـدا من در آن محله چند آشنا دارم، آی! بی بی جان: زد
را مـی شناسـی؟ ) ع(شما که از محله بنی ھاشم ھستید بگو ببینم آیا آقایم حسـین! بی بی جان: زد

 !...حسین! حسین! حسین: ھمه بگویید
را ) س(شما که از محله بنی ھاشم ھستید بگو بدانم آیا خانمم زینـب! بی بی جان: یک دفعه صدا زد

آیا خـدایی نکـرده ! بی بی جان: ناسی؟ یک وقت بی بی بنا کرد ھای ھای گریه کردن، صدا زدمی ش
طوری شده است؟ من سراغ زینبم را می گیرم شما گریه می کنید؟یک وقت سرش را بلند کرد صـدا 

 .آی ھنده آخه من زینبم: زد
 ضیاء چشم زھرا نور عینم -اگر تو زینبی پس کو حسینم 

 !...حسین! آی حسین. حسینم را کشتند! ی ھندهآ: یک وقت صدا زد
 !اللھم صل علی محمد و آل محمد بحق الحسین یا الله

 
 گوشه ویرانهمتن روضه ی 

بگـردان  - من اندر بوستان بر شاخه سـرو آشـیان دارم - به جغدی بلبلی گفتا تو در ویرانه جا داری
جـوابش  - ران سرو و کاج و ارغوان دارمببین چندین ھزا - روی از این ویران بیا با من سوی بستان

اگر ویرانه بد بودی  - مرا این بس که ویرانه، مأوی و مکان دارم - داد ای بلبل تو را ارزانی آن گلشن
 به ویران می نشستی که غمش آتش به جان دارم - چرا پس دختر زھرا

 من ھم مثل تو چمن نشین بودم می دانی کی ویرانه نشین شدم؟! ای بلبل
تـو بـر سـر،  - به دل، داغ غم ناکـامی آن نوجـوان دارم - ذشتم از گل احمر پس از مرگ علی اکبرگ

 من اندر لانه دل، داغ عباس جوان دارم - شورش شمشاد و یاس و ارغوان داری
در ایـن . چراغھا را خـاموش کردنـد. کجا و گوشه ویرانه کجا) س(بچه ھای فاطمه! اُف بر این روزگار

روز اربعـین . مجلس،خوب مجلسی است حال خوشی ھم داریـم.  یک خرابه نشین باشدتاریکی به یاد
. این قدر دلمان می خواست امروز کربلا باشیم)! ع(آی امام حسین. ھم است، نزدیک زوال ظھر است

! آقایـان اھـل علـم. این قدر دلمان می خواست امروز دور قبرت مثل پروانه بچرخیم! آی امام حسین
ھم راضی اسـت کـه مـن ) ع(خود امام حسین! مذھبی ھا! متدینین! رجال فضیلت! نمحترمی! فضلا

خدا نکند سرپرست شوی، به خدا سرپرسـتی خیلـی زحمـت . امروز شما را به حرم این سه ساله ببرم
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این ھمه غمی کـه دارد بایـد بـه ) س(زینب . سرپرست بچه ھا بود) س(زینب. دارد، مسوولیت دارد
کمتـر مـن ایـن . حالا آمد خودش بخوابد. بی، تمام زنھا و بچه ھا را خواب کردبی . ھمه کارھا برسد

) ع(زینـب! آی زن و مـرد. کلمه را با صراحت گفته ام، اما روز اربعین است بگذارید بگویم، آتش بـزنم
تا آمد بخوابد یک وقت دید گوشه خرابه در تاریکیھا یک بچه بلند شـده، ھـی . آمد روی خاکھا بخوابد

چه کار کنم؟ با این ھمه زحمت من این زن و بچـه را خوابانـدم، بـاز ! ای خدا!  بابا! بابا! بابا: یدمی گو
امـروز بـرای امـام .  یکی یکی بیدار می شوند بلند شد آمد جلوببیند چه کسی است؟ دید رقیه است

بابـایم اینجـا من بابایم را می خواھم، من پدرم را می خـواھم، الان : رقیه گفت. داد بزنید) ع(حسین
 .بود

 الله اکبر،  الله اکبر - چرا نیام پدرم -عمه چه آمد به سرم  - به کنج ویرانه منم -ُدختر در دانه منم 
 :امروز می خواھم نوحه بخوانم، ھمه با من بخوانید

 الله اکبـر،  اللـه - چرا نیامد پدرم -عمه چه آمد به سرم  - به کنج ویرانه منم  -دختر در دانه منم 
 اکبر

این بچه دوید جلو روپوش را ! یا الله! یا الله. یک وقت دیدند غلامی آمد یک طبق ھم در دستش است
 .است) ع(از روی طبق برداشت، دید سر بریده حسین

سنگ جفـا کـه زد  - فدای سر نورانیت! پدر -کنج خرابه شب یلدا شده  -عمه بیا گمشده پیدا شده 
  پای من از ره شده پر آبله-ب قافله  بس که دویدم عق-به پیشانی ات 

چه کسی مرا یتیم کرد؟ یک وقت دیدند این بچـه دیگـر ! بابا: صدا زد. سر بابایش را به سینه چسباند
 .وقتی زیر بغل بچه را گرفتند دیدند رقیه جان داده است. ناله نمی کند

 
 منزل خولی متن روضه ی

مـن کـه روشـنایی ! خـدایا.  اش روشن استیک وقت دید صحن خانه. نصف شب زن خولی بلند شد
آمـد . نداشتم پس این روشنایی از کیست؟ از کجاست؟ دیدم تمام این روشـنایی ھـا از مطـبخ اسـت

طرف مطبخ دید تمـام ایـن روشـنایی ھـا از تنـور اسـت؛ آمـد سـر تنـور دیـد یـک سـر بریـده روی 
 .خاکسترھاست

  نیمه شب خانه ما آمدی-ای سر پر خون زکجا آمدی 
مردم مسافرت می روند یک ھدیه و تحفه ای برای زن و بچـه ! آی مرد: ید سر بالین شوھرش گفتدو

ھایشان از سفر می آورند اما تو مسافرت رفته ای و برایم سر بریده آورده ای؟ بگو بدانم این سر بـرای 
ن زن ایـ. اسـت) ع(این سر بریـده حسـین ! آی زن: کدام آقاست که این ھمه نورافشانی دارد؟ گفت
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آی ھمسایه ھا بیایید حسین مھمـان مـن : خیلی منقلب شد، نصف شب دوید بیرون از خانه، صدا زد
 .است

 .اللھم صل علی محمد و آل محمد!...  حسین! حسین! آی حسین
 

 قرآن خواندن سر بریده متن روضه ی
ی دارد یک وقت دیـد در ایـن غوغـا یکـ. دم دروازه کوفه داشت خطبه می خواند) س(زینب فاطمه 

زینبی که برای قرآن می میرد، زینبی که برای دفاع از قرآن اسیر شده زینبی که بـا . قرآن می خواند
شنیدن یک آیه قرآن از بس عشق به قرآن می ورزد تمام خستگی ھایش فراموش می شود، یک وقت 

ِأم حسبت أن أصحاب  الکھف :دید یک نفر می گوید َ َّ َ
ِ

َ َ
ِ و الرقیم کانوا من   ِ َّ َآیاتنا عجباَ َ

ِ 
 لا اله الا الله. بالای نیزه دارد قرآن می خواند) ع(سرش را از محمل بیرون آورد دید سر بریده حسین

) ع(بـه آبـروی امـام زمـان! تو را قسمت می دھم از ما دستگیری کن) عج(به آبروی امام زمان! الھی
 !دلھای ما، قلبھای ما، را به طرف دین و قرآن بکش

 از اشتیاق رو به ره کربلا کنم     -را گردھی به باد خاکستر وجود م
یک وقت نایبة الزھراء، عقیلة العرب، دختر عفت و عصمت، دختر فصـاحت ! حسین جان! حسین جان

این چـه کسـی اسـت دارد قـرآن مـی خوانـد؟ دیـد . و بلاغت سرش را از دریچه محمل بیرون آورد
 .است) ع(سربریده حسین

شـانی شکسـته                سـر پـر خـون پی - سری را دید بر، نـی کـرده منـزل -حمل برون آورد سر از برج م
 -   چرا خـون از سـر زینـب نریـزد-سر تو خون به پای نیزه ریزد  - غبار غم به رخسارش نشسته -

  سر خود را بزد بر چوب محمل-چنان از سوز ھجران، آتش دل 
 !و عترته المعصومین یا اللهبحق الحسین ! صلی الله علیکم یا آل رسول الله

 
  ام البنینمتن روضه ی

 ّدیگر به من ام البنین نگویید
رفتم قبرستان بقیع دیدم یک بی بی : راوی می گوید. می خواھم یک کلمه روضه برای مادرھا بخوانم
َّلا تد عونی و یک أم البنین: محترمه ای با فرزندش نشسته و صدا می زند َ َّ َ ا مـی دیدم این خانم صـد. ُ

. ّمن یک روزی ام البنین بودم که عباس داشـتم! مردم. ّدیگر به من ام البنین نگویید! آی مردم: زند
من که کربلا نبودم اما بـرایم خبـر آوردنـد دسـتھای پسـرم را ! آی مردم: صدا زد: گوش کنید بگویم

 .بریدند
                    !   اللھم صل علی محمد و آل محمد بحق الحسین و أخیه العباس یا الله
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 رسیدن قافله اسرا به مدینه متن روضه ی
ھر سال وقتی ما از مکـه مـی . از کسی که مدینه رفته بپرسید. تا مدینه نرفته باشی آتش نمی گیری

چه : می گویند. بایستید: آییم به سمت مدینه، نزدیک مدینه که می شویم به راننده اتوبوسھا می گویم
آنھا ھم می دانند وقتی می . بیایید پایین چند دقیقه ای کارتان دارم. صبر کنید: کار داری؟ می گویم

اینجا کجاسـت؟ مـی ! حاج آقا: می پرسند. می آیند پایین می ایستند. بیایید پایین خبری است: گویم
آنھا از کـربلا برگشـته . ایستاده بودند) ع(اینجا جایی است که یک روزی زن و بچه امام حسین: گویم

 !...امان! آی امان. اینجا دروازه مدینه است. ندبود
وقتـی بـه ) ع(اما زن و بچه امـام حسـین. ھر کس از مسافرت به وطنش می آید خوشحال می شود

تا چشمھایشان به در و دیوار مدینه افتـاد نمـی دانـی چـه حـالی . مدینه رسیدند دلھایشان می تپید
) ع(امـام سـجاد.  حالا فقط یک عده زن و بچه آمده ایـمما با مردھا و جوانھا رفتیم اما! شدند؟ مدینه

بابایت شاعر بود آیا تو ھم بھره ای از شـعر داری یـا ! بشیر: آقا صدا زد. سراغ بشیر را گرفت، بشیر آمد
دلم می خواھد بروی در شھر مدینه آمدن ما را به مردم خبر : فرمود. بله آقا بی بھره نیستم: نه؟ گفت

و در شـھر مدینـه مـی . سوار بر اسب شد یک پرچم سیاه به دسـتش گرفـت. چشم آقا: گفت. بدھی
 .این کار در میان عرب علامت آشوب است. چرخاند

مگـر ! بشـیر : مردم دویدند، گفتند. دیگر مدینه نمانید! ُیا أھل یثرب لا مقام لکم بھا؛ آی مردم مدینه
مردم به حرم رسول . ھمی دارمیک خبر م: چه خبر است؟ چرا میان مردم وحشت می اندازی؟ گفت

َقتـل الحسـین! ای مـردم. دیگر مدینه نمانید! مردم. بشیر بالای منبر رفت و ندا داد. الله آمدند ُ
؛ )ع(ِ

این قسمت را جایی ننوشـته، مـن . بیرون ریختند) ص(مردم از حرم پیغمبر .حسین را کشتند! مردم
: بیرون رفتند ھی بـه ھـم مـی گفتنـد) ص(من خیال می کنم وقتی مردم از حرم پیغمبر. می گویم

 !...حسین! آی حسین. فلانی مواظب باشید خبر به محله بنی ھاشم نرسد
 

  حرکت از کربلا به طرف کوفهمتن روضه ی
 داد از غریبی

حالا برویـد زن : یک وقت دستور داد. عمر سعد دستور داد یک عده عرب آمدند و محمل ھا را بستند
ما بـه . شما مردھا به ما نامحرمید: و آمدند که زنھا را سوار کنند، زینب صدا زدتا جل. ھا را سوار کنید
تمام زن و بچه . کنار بروید ما خودمان دو تا خواھریم این زن و بچه را سوار می کنیم. شما نامحرمیم

را این دو خواھر سوار کردند حالا ھمه نگاه می کنند ببیند این دو خواھر چه می کننـد؟ یـک وقـت 
چـه مـی ) س(حالا ھمه نگاه می کنند ببینند زینب فاطمـه. خواھرش را صدا کرد) س(یدند زینبد

 !ای داد از غریبی! وا حسیناه! وا غربتاه: صدا زد) س(کند؟ یک وقت دیدند زینب
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خواھر است، کنار بدن برادر است اگر گریه نکند چه کند؟ جا داشت یک عده بیایند دلداریش بدھند، 
 .چه کردند؟ بمیرم زینب را کتک زدند. جدایش کنند) ع(گویند و از بدن حسین به او تسلیت ب

 گر چه گل نیست ولی زمن گلزاری ھست - مبریدم، نزنیدم در این دشت مرا کاری ھست
 !اللھم صل علی محمد وآل محمد بحق الحسین و عترته یا الله

 
  اربعینمتن روضه ی

 ای کاش کربلا بودیم
مشی قدم را وصال  - ظلمت امکان، سواد موی حسین است -وی حسین است نور وجودم از طلوع ر

َذات قدم نیست 
 -جان نـدھم جـز بـه آرزوی جمـالش  - جنبش سالک به جسجوی حسین است -ِ

جنت عشـاق خـاک کـوی  -عاشق او را چه اعتناست به جنت  - جان مرا دل به آرزوی حسین است
 زندگی عاشقان به بوی حسین است -عاشق او را چه غم زمرگ طبیعت  - حسین است
ای کاش می آمدیم کربلا، دور قبـرت . ای کاش کربلا بودیم. امشب، شب اربعین تو است! امام حسین
 آنھایی که می خواھند  کربلا بیایند کجا ھستند؟. می چرخیم

 بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا -بر مشامم می رسد ھر لحظه بوی کربلا 
بدن پاره ) س(زینب! اما آی زن و مرد. را بغل کرده است) ع(حالا رفته قبر حسینھر کس تا ! ای خدا

) ع(ّما پیاده می رفتیم کربلا این مردم مسـلمان بـرای زوارھـای امـام حسـین. پاره اش را بغل کرده
 !....حسین! حسین! حسین! آی حسین. را کتک زدند) س(زینب! آی بمیرم. احترام می گذشتند
 .ست بگذارید چند بیت شعر بخوانمچون شب اربعین ا

ای زمـین  - ای زمین کربلا جان تو و جان حسـین - سوی شامم می برند این کوفیان با شور و شین
 نی غلط گفتم که امشب ساروان اینجا بود - ُکربلا امشب حسین تنھا بود

 !اللھم صل علی محمد و آل محمد بحق الحسین یا الله
 

 ش گرفتن دامن یک دختر بچهعصر عاشورا و آت متن روضه ی
امروز عجب جـایی دارم . خیمه ھایش را آتش زدند. را شھید کردند) ع(امام حسین. عصر عاشورا شد

 !در بیابان پراکنده شدند، ھمه فریاد می زدند وامحمداه) س(بچه ھای فاطمه . می روم
دامـن .  گرفته استیک وقت دیدم دامن یک دختر بچه آتش: یک نفر از لشکریان عمر سعد می گوید
خیال می کند . ھی دارد می دود. این بچه نمی داند چه کند. آتش گرفته ، یعنی بدن دارد می سوزد

من سوار اسب بودم با عجله به طرفش رفتم تا آتش دامنش . اگر بدود آتش دامنش خاموش می شود
خودم را رسـاندم . ر می کرداین آقا زاده به خیالش من می خواھم او را بزنم، باز فرا. را خاموش کنم



١٢                           صفحھ»                                            کتاب متن روضھ ھای کافی«

به خدا من بابـا ! آی مرد: بالای سرش ھمین که رسیدم بالای سرش دید نمی تواند فرار کند، صدا زد
. من کارت ندارم، می خواھم آتش دامنت را خاموش کـنم: گفتم!...حسین! حسین! آی حسین. ندارم

یک مقدار از من محبت دیـد، صـدا تا این بچه . آمدم پایین با دستھایم آتش دامنش را خاموش کردم
راه نجف را برای چه مـی خـواھی؟ : آی مرد تو را به خدا بگو راه نجف از کدام طرف است؟ گفتم: زد

 .بکنم) ع(می خواھم بروم شکایت این مردم را به جدم علی: گفت
 .سر بردار ببین حسینت را کشتند، خیمه ھایمان را آتش زدند! علی جان: بگویم

سئلک و ندوعوک باسم العظیم الأعظم الأعز الأجل الأکـرم بحـق الزھـراء و أبیھـا و بعلھـا و أللھم انا ن
 بنیھا سیما مولانا و سیدنا حجة بن الحسن العسکری یا الله

 
  وداعمتن روضه ی

 ًمھلا یابن الزھراء! ًمھلا
!  گرفتارھـاآی. را دارند) ع(ھمه دل خوشند که حسین. یک عده زن و بچه میان خیمه ھا نشسته اند

آمدند دور حسین را . را از میان خیمه ھا شنیدند) ع(یک وقت صدای حسین! درد دارھا! مریض دارھا
. تمام زن ھا را ساکت کرد) ع(امام حسین! ما را به مدینه برگردان! حسین جان: گرفتند؛ یکی صدا زد

. ود سـاکت کـردزینب را نمی ش. است) س(اما دید کسی که ساکت کردنش مشکل است خانم زینب
با آن اشـاره ! این خلیل الله! نمی دانم این امام ، این ولی الله، حجة الله. یک اشاره  به قلب زینب کرد

چه کرد؟ ھمین قدر بگویم کاری کرد زینبی که دم دسـتی چسـبیده بـود و نمـی ) س(به دل زینب 
سـوار بـر )  ع(امـام حسـین. گذاشت تا برادرش به میدان برود، یک دفعه حالی پیدا کرد و آرام شـد

 .ذوالجناح شده و روانه میدان شد
ذوالجنـاح ای حامـل آیـات نـور                             -  مـی روم امـا بـه فکـر زینـبم-ذوالجناح ای  عرش پیما مـرکبم 

  - باید امشب رفت تا کنج تنور
! ًمھـلا! یابن الزھراء! ًھلاً◌ م!مھلا: یک چند قدمی رفت، یک وقت دید یک نفر از پشت سر صدا می زند

 !  ًمھلا یابن الزھراء
زمین و آسمان و در ودیوار دارند برای امـام . است) ع(نزدیک محرم جدت ابی عبدالله! آی امام زمان

 .است) ع(این مقدمه عاشورای ابی عبدالله. غمناک می شوند) ع(حسین
: دارد صـدا مـی زنـد) س(رگرداند دید زینـبیک وقت آقا رویش را ب! یابن الزھراء! ًمھلا! ًمھلا: صدا زد

نـام مـادر را ) ع(تا امام حسین. لحظه ای درنگ کن تا وصیت مادرم را نسبت به تو انجام دھم! برادر
! حسـین جـان: مگر مادرم چه فرموده اسـت؟ صـدا زد! خواھرم: شنید به قدری منقلب شد، صدا زد

 .زیر گلوی حسینم را ببوسزینبم عصر عاشورا به جای من : مادرم به من فرموده
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 !یابن الزھراء ! مھلا! مھلا!  مھلا یابن الزھراء! مھلا
درد ھمه ما ) ع(به آبروی حسین! جدا نکن) ع(این مردم را از امام حسین) ع(به آبروی حسین! خدایا

 ». اللھم صل علی محمد و آل محمد« !  را دوا کن
 

  منھال و امام سجادعلیه السلاممتن روضه ی
 از حرمله چه خبر داری؟! لمنھا

!  منھال: فرمود. شرفیاب شدم) ع(آمدم مکه، محضر مقدس امام چھارم، زین العابدین: منھال می گوید
ولی مختـار دسـتور . حرمله در کوفه، زنده است! آری آقا جان: از حرمله چه خبر داری؟ عرض کردم 

! آقـا جـان: من می گـویم. و را بکشدمی خواست ا. داده که مأمورانش تعقیبش کرده و پیدایش کنند
چرا میان این ھمه افراد شما فقط از حرمله می پرسید؟ میدانی چرا؟ آخه بچه ی شیر خواره که گناه 

قنداقه بچه اش را روی دست گرفت و مقابل آن مردم بی حیـا ) ع(ندارد؟ برای یک شربت آب حسین
) ع(را بـه دسـت امـام حسـین ) ع(لی وقتی ع: مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری نقل می کند. آورد

آقایان نمی دانم تـا حـالا بچـه کوچکتـان . دادند آقا نگاه کرد دید بچه دارد از تشنگی جان می دھد
کجا بودی تـا حـالا؟ بچـه دارد مـی : مریض شده یا نه؟ شب وقتی می روی خانه، خانمتان می گوید

. نه: شما می گویی. من ھم می آیم: می گویدزن . می گویی بچه را می برم! بچه را به دکتر ببر. میرد
. ھمین جا باش من بچه را مـی بـرم. آنجا مردھا زیادند، نامحرمھا خیلی اند، شما ناموس من ھستی

زود ھـم . اگر بچه را می بری، به دکتر بگو شبھا نمی خوابد، زیاد گریه می کند! زن می گوید آی مرد
اما این یک ساعتی که شما بچـه را مـی بـری . را می بریبعد بچه . چشم: می گویی. بیا من ناراحتم

خدا نکند آن . بچه ام نیامد! خدا: ھی می گوید. این مادر بیچاره ھی در خانه می اید، ھی بر می گردد
به خدا اگر بچـه ات بمیـرد . وقتی که بچه ات روی دستت است و به دکتر می بری در بین راه بمیرد

مـی . اری بچه ات را در دست می گیری ھی در کوچه قـدم مـی زنـیدیگر روی آمدن به خانه را ند
من نمی گویم این عرب ھای بـی رحـم ! مادرھا! چه کنم؟ بگویم این کلمه را یا نه؟ آقایان! خدا: گویی

تـو را بـر ایـن ! خدایا: می گوید) ع(ھمین قدر بگویم یک وقت دیدند ارباب ما امام حسین. چه کردند
 .قوم شاھد می گیرم

 :ّبیت شعر از ام کلثوم راجع به این بچه می خوانم و دعایتان می کنمیک 
  فطمته السھام قبل الفطام-لھف قلبی علی الصغیر الظامی 

امـا مـردم کوفـه تـو را از شـش . مردم بعد از دو سال بچه ھایشان را از شیر می گیرنـد! علی اصغرم
 نبوةصلی الله علیکم یا أھل بیت ال« .  ماھگی از شیر گرفتند
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  علی اصغرمتن روضه ی
 قنداقه بچه را روی دست گرفت

ًالسلام علیک یا أبا عبدالله و علی الأرواح المقدسة التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللـه أبـدا مـا  ّ َّ َّ َّ

ِبقیت و بقی اللیل و نھار و لا جعله الله آخر العھد منی لزیارتک السلام علی الحسین و علی علـی بـن 
َّ ُ

 و علی أولاد الحسین و علی أصحاب الحسینالحسین 
می خواھم ھمه شما را به خیمه ھای ابی عبداللـه . امشب می خواھم شما را به یک جای خوبی ببرم

چه خبر است؟ بچـه ی شـیر خـواره ام  را بیاوریـد،می ) ع(مگر در خیمه ھای ابی عبدالله. ببرم) ع(
وقتی نگـاه کـرد دیـد ! خدا. دادند) ع(ا امام حسینرا آوردند و به آق) ع(قنداقه علی. خواھم ببینمش

بچه، چشمھایش به کاسه سر فرو رفته، رنگ بچه زرد شده، از شدت عطش زبانش را دور دھـان مـی 
کسی که می خواھد به میدان برود سوار بـر اسـب مـی شـود، . گرداند، لبھای بچه خشک شده است

عبا بـه دوشـش گرفتـه، ) ع(یدند حسینیک وقت د. مجھز به آلات جنگ می شود،شمشیر می بندد
یـک وقـت .بر سر گذاشته، سوار بر شتر شده و با یک ھیئت و حالتی دارد می آیـد) ص(عمامه پیامبر

َّویلکم اسقوا ھذا الر« : دیدند دست زیر عبا برد،قنداقه بچه را روی دست گرفت و فرمود َ
ِ

ُ َ ُضیع أما ترونه َ َ َ

َکیف یتل َ ََ َی عطشا من غیر ذظَّ
ِ

َ
ِ

ً َ ُنب أتاه الیکم؛ َ َ
ِ ُ

ِ« 
. اگر به عزم شما من گناھکار شما ھستم، ولی علی اصغرم ھیچ گناھی نکرده است! آی مردم: صدا زد

بمیرم ھمین طوری که داشت با مردم صحبت می کرد و برای بچه اش طلب آب می کرد، یک وقـت 
علاقه مندان بـه )  ع(ین شیعه ھای امام حس.  دید علی مثل یک مرغ سرکنده دارد پر و بال می زند

وقتی نگاه کرد دید خون از گلـوی علـی اصـغر ! بگویم ھمه بلند گریه کنید؟ آی خدا)! ع(ابی عبدالله
مھمات دینی و دنیایی ! والدین ما را بیامرز! ما را بیامرز! پروردگارا! بحق الحسین یا الله. می ریزد)  ع(
 ! عافیت بپوشانمریضھای ما را لباس! اخروی ما را کفایت فرما. 

 
  حضرت اباالفضل علیه السلاممتن روضه ی
 ھیچ کدام لب تشنه شھید نشدند) ع(غیر از ابالفضل

! مبـتلا! حاجـت دار! مـریض دار! ای گرفتار. امروز به دلم افتاده که ھمه شما را کنار نھر علقمه ببرم
امـروز ) ع( پسـر علـی که گوشه و کنار این مجلس نشسته ای، خدا مـی خواھـد بـه برکـات! درد دار

بالای بلندی بودم، یک وقت دیـدم گـرد و غبـار بلنـدی : بگویم؟ راوی می گوید. حوائجت را بخواھی
یک وقت خیره خیره نگاه کردم دیدم خون از دستھایش مـی ریـزد و بنـد . دیگر عباس را ندیدم. شد

 روز عصـر در صـحن این مردم دلشان مـی خواھـد یـک! آقا ابالفضل. مشک را به دندان گرفته است
می . آی بمیرم دستھایش را قلم کردند. اگر انگشت لای در ماشین بماند داد می زنی. حرمت بنشیند
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بعد از آن که دستھایش را بریدند بمیرم یک تیر به چشمش ! فھمی دست قلم شده یعنی چه؟ آی خدا
نـانجیبی . را بیـرون بیـاورددست ندارد تا تیر ! ای خدا. محاصره اش کردند؛ تیر بارانش کردند. زدند

 .زد) ع(جلو آمد یک عمود آھنین به فرق ابا لفضل 
را بریدنـد، ولـی دسـتھای شـما سـالم ) ع(دستھای ابالفضل. امروز می خواھم این مردھا سینه بزنند

 آیا این دستھا را می خواھی نا امید کنی؟! خدایا...  ابالفضل، ابالفضل! سینه بزن. است
) ع(می دانی چرا در میان شھدای کربلا فقط به  ابالفضل: ر شوشتری می گویدمرحوم حاج شیخ جعف

ھـیچ ) ع(باب الحوائج می گویند؟ برای اینکه تمام شھدای کربلا که لب تشنه بودند، غیـر از ابالفضـل
می آمد یک ظرف از ) ص(ھر کدام که می خواستند از دنیا بروند پیغمبر. کدام لب تشنه شھید نشدند

برای ابالفضل آب نیاورد؟ چـرا آب ) ص(مگر پیغمبر. ی آورد، او می خورد و سیراب می شدآب کوثر م
را ) ع(بشـنو تـا برایـت بگـویم و ابالفضـل . نمی خـواھم آقـا: گفت! عباسم بخور: فرمود. برایش آورد

. آنھایی ھم که بعد بیایند آبشان خواھم داد. ھمه از دست من آب خوردند! عباسم: صدا زد. بشناسی
مگر صدای العطش بچه ھا را نمی شنوی؟ ھمـه سـینه ! آقا: تو چرا آب نمی خوری؟ یک وقت صدا زد

 !...ابالفضل! ابالفضل! بزنید
 »اللھم صل علی محمد و آل محمد، بحق الحسین یا الله « 

 
  حضرت اباالفضل علیه السلاممتن روضه ی

 الان کمرم شکست! عباسم: صدا زد
  با محنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم-عباس ای نور دل حیدر شمع شھدا 

  از بھر خدا عباس- زنجیر به پا داریم - صد جور و جفا داریم -آقا زنجیر به پا داریم 
امشب می خـواھم برایتـان زیـارت . آی جمعیتی که نھر علقمه رفته اید. آی آنھایی که کربلا رفته اید

 .بخوانم) ع(ابالفضل
َالسلام علیک أ«  َ َ ُ ّ ُیھا العبد الصالح  المطیع لله و لرسوله و لا میرالمـومنین و الحسـن و الحسـن أشـھد َ َ ُ َ

ِ ِ
َ َ َ َ ُ َ َ ُُ َ َ ُ

ِ
َ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ ُ ّ َ ّ

ُأنک قد قتلت  مظلوما لعن الله من قتلک و لعن الله من ظلمک و لعـن  اللـه  ُ َُ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ ً ُ ََ َ ََ َ َ ََّ
ِ

َ َ َ
ِمـن حـال  بینـک مـاء ِ

َ َ َ َ َ

 ».ُالفرات
رفتم بـالای بلنـدی تـا . را ندیدم) ع(ک وقت گرد و غبار بلندشد، دیگر من ابالفضلی: راوی می گوید

دسـتھایش را از . وقتی نگاه کردم، بمیرم دیدم خون از بازوھایش می ریـزد. ببینم در چه حالی است
 .اما دست شما شیعه ھا سالم است تا خدمت کنند. بدن جدا کردند

 ن آ ب فرات بھر طفلان ببرم ای-ّیا رب مددی که ره به جانان ببرم 
 !آمد سر بالین برادر چه برادی. حالش منقلب شد. پرید) ع(رنگ حسین
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  غم مرگ برادر را برادر مرده می داند-قدر چمن را بلبل افسرده می داند 
: وقتی از مسافرت آمد کنیـزش گفـت. لقمان حکیم به مسافرت و سفرش طول کشید: نقل کرده اند

راست می گـویی؟ ای داد کـه رشـته : لقمان گفت. ُبابایت مرد! لقمان. یر آمدیکجا بودی؟ د! لقمان
به خدا تا بابا زنده است این بچه ھا دور ھم ھستند، ھمین که بابا مـی میـرد ھـر . زندگی ما پاره شد

مادرت ھم : چه شده؟ کنیز گفت: گفت. لقمان باز ھم دیر آمدی: کنیز گفت. کدام یک طرف می روند
یک وقت . راست می گویی؟ ای داد خانه ای که مادر ندارد چراغ ندارد، نور ندارد: ن گفتلقما. مرده

: لقمان گفـت! ُبرادرت ھم مرده: چه شده است؟ کنیز گفت: گفت. باز ھم دیر آمدی! لقمان: صدا زد 
: دستش را به کمر گرفـت، صـدا زد) ع(یک وقت دیدند حسین! آی زن و مرد. ای داد، کمرم شکست

 . الان کمرم شکست!عباسم
 صلی الله علیک یا ابا لفضل العباس؛

 
  امام حسین علیه السلامغلام سیاه متن روضه ی

یـک چیـزی . زمانی که به سمت میدان می رفتند یک شعار و آرمی داشتند) ع(اصحاب امام حسین
یبایی این غلام یک رجز ز. یک غلام سیاھی داشت) ع(امام حسین. می گفتند و به میدان می رفتند

پـدرم : ھر کس به میدان می رفت، می گفـت. معلوم است که از آن عاشقھا بوده است. خوانده است
امـا ایـن غـلام وقتـی بـه ...   فلانی است، مادرم فلانی است، اھل فلان قبیله ام، شجاعم، رشیدم و 

 :سمت میدان می رفت صدا زد
َأمیری حسین و نعم الأمیر  ِ

َّ سرور فواد البشر الن-ُ َ ٌ  ذیرُ
 .من نوکر امام حسینم. است) ع(ھر کس می خواھد مرا بشناسد بداند آقایم حسین! آی مردم

. مریض احوال و قـد کمـانی اسـت. در میان غلامھا یک غلامی ھم دارد که پیر است) ع(امام حسین
ر و د) ع(بعد از مرگ ابوذر آمد در خانه آقـا امیـر المـومنین. جون غلام ابوذر بود. اسمش جون است

بـا ) ع(و بعـد از امـام حسـن) ع(بعد آمد در خانه امام حسن . را کشتند) ع(تا علی ) ع(خدمت علی 
ایـن . تمام اصـحاب و جوانھـا کشـته شـدند. عصر عاشورا شد. کربلا ھم آمد. ھمه جا بود) ع(حسین

جـازه ا: امام حسین فرمـود. اجازه بده من ھم بروم! حسین: صدا زد. آمد) ع(پیرمرد نزد امام حسین
: گفـت! چقدر فھمیده اسـت! چقدر مودب است. می دانم لایق نیستم! حسین جان: گفت. نمی دھم

بیا به من ھم اجازه بده قاطی خوب . بیا به من آبرو بده! می دانم ارزش ندارم اما حسین! حسین جان
آقا اجازه ھر کاری کرد . این خون کثیفم را قاطی خونھای پاک شھدا کنم. شوم، من ھم آبرومند شوم

این محاسـنت . من می خواھم تو چند روز دیگر بروی آقا و نوکر خودت باشی! جون: فرمود. اش نداد
وقتی غذای لذیذ ھست من نوکر ! آقا: جون سرش را بلند کرد و عرض کرد. را در خانه ما سفید کردی
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. ی وفـا نیسـتممن از آن نوکرھـا ی بـ! خودت باشم حالا که شمشیر است دست از تو بردارم؟ حسین
روانه میدان شد، و بعـد از پیکـارش بـه شـھادت . آقا به او اجازه داد! حسین! حسین! حسین! حسین
بالای سـرش اسـت و دارد او را دعـا مـی ) ع(قبل از شھادتش چشمش را باز کرد دید حسین. رسید

 .و او را با ابرار محشور فرما! او را خوش بو کن! خدایا: کند
اما یک ساعتی ھم زینب امـد، . سرش را به دامن می گرفت) ع( افتاد حسینھر کس روی زمین می

 . صورتش را روی خاکھا گذاشته، از تشنگی طلب آب می کند) ع(دید حسین
 »بحق الحسین یا الله ! صلی الله علیکم یا أھل بیت النبوة« 

 
  حضرت قاسم علیه السلاممتن روضه ی

 سرباز سیزده ساله
َالسلام علیک یا  َ َ َأبا عبدالله و علی الأرواح التی حلت بفائک علیک منی سلام الله أبدا ما بقیت و بقـی ُ ِ َ َ ََ ُ ً

ِ ُِ ّ
ِ

َ َّ ََّ ََ َ َ

ِالیل و النھار و لا جعله الله آخر العھد منی لزیـارتکم السـلام علـی علـی◌ بـن الحسـین و علـی ألاد 
َ ُ َ َ ُ َُ َّ َ َ

ِ
َّ ُ َ َ ُّ َّ

ِ َ َ
ِ

َ ُ ََّ

ُالحسین و علی أصحاب الحسین َ ُ
ِ

َ. 
آمـد نـزد امـام . اسـت) ع(این سرباز یتـیم امـام حسـن. یک سرباز سیزده ساله دارد) ع(م حسیناما

تـو یادگـار : فرمود. ھم اجازه اش نداد) ع(امام! اجاز بده بروم میدان! عموجان: عرض کرد) ع(حسین
 ایـن آقـا زاده. قاسم خیلی پافشاری کرد، اما فایده ای نداشـت. تو پسر برادرم ھستی. حسنم ھستی

: به خودش گفت. با خودش حرف می زد. رفت به خیمه اختصاصی اش و زانوھایش را در بغل گرفت
در تو لیاقت ندیـد، اجـازه ات نـداد تـا بـروی ) ع(دیدی امام زمانت حسین. دیدی لایق نبودی! قاسم

یک چیزی در پارچـه ) ع(یک مرتبه یادش آمد که بابایش امام حسن. خونت را قاطی خون شھدا کنی
قاسم جان ھر وقت تمام غمھـای : یادش آمد که پدرش به او فرمود.  کرده و به بازویش بسته استای

بازوبنـد را بـاز کـرد، . ھر چه در آن نوشته عمل کـن. عالم آمد و دلت را گرفت این بازوبند را باز کن
) ع(ورا حسـینعصر عاش! پسرم. عمویت را تنھا نگذار! پسرم: دید بابایش نوشته. کاغذی از آن در آورد

نمـی ! نمی شود عموجـان: فرمود. اجازه بده بروم! عمو: راه افتاد آمد در خیمه، صدا زد! را کمک کن
بـه خـط ) ع(تا چشم امـام حسـین! پدرم فرموده برو! برو: بابایم می گوید! عمو: صدا زد. گذارم بروی

. بگـذار تشـریح کـنم.  آمداین پسر با یک حالی به سوی میدان. برادرش افتاد قاسم را در بغل گرفت
سـیزده سـال بیشـتر . این پسر کفن پوشیده، عمامه به سر گذاشته و سوار بر اسب شده اسـت! آقایان
 .شمشیر را به دست گرفت، زره پوشید و به میدان آمد. پایش به رکاب اسب نمی رسد. ندارد

  برون یا زپشت ابر تیره، قرص ماه آمد-ُگوھر درج حسن از خیمه گاه آمد برون 
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داغ ایـن بچـه را امـروز بـه دل مـادرش : می گویم: وقتی چشم عمر سعد به این آقا زاده افتاد، گفت
. یکی یکی پسرھای ارزق را کشت و جلـو مـی رفـت. این بچه با چھار ھزار سوار روبرو است. بگذارند

مـی ) س( زینب.به خدا قسم تا او را نکشم بر نمی گردم: ارزق سوار بر اسب شد و با غضب آمد، گفت
پسـر ! خـدایا: سرش را بلند کرد طـرف آسـمان صـدا زد. پرید) ع(یک دفعه دیدم رنگ حسین: گوید

آن اسب سوار با این وضع دارد به : چه خبر است؟ فرمود! برادر: صدا زد) س(زینب! برادرم را نگه دار
 .طرف قاسمم می آید

ری ، ولـی آمـدن بـه میـدان جنـگ را بلـد تو این ھمه ادعا دا: تا این اسب سوار جلو آمد قاسم گفت
کسی که می گوید من در میدان جنـگ بـزرگ : چطور؟ گفت: گفت. بله : من؟ گفت:گفت . نیستی 

تـا نگـاه کـرد ببینـد . شدم و آدم ھا کشته ام ، باید وقتی سوار اسبش می شود تنگ اسبش را ببندد
ه ای بر میانش زد و چون خیار به تنگ اسبش را بسته است یا نه؟ قاسم بن الحسن با شمشیرش ضرب

 .دو نیم شد
سـوار ) ع(یـک وقـت دیدنـد حسـین . لشگر دور بچه را گرفتنـد! آقایان . دیگر نگویم چه شد! خدایا 

یـک وقـت دیـد آقـازاده روی .  دنبال قاسم می گـردد. ذوالجناح شد و دارد به طرف میدان می آید 
امـام . سته و می خواھد سـر قاسـم راجـدا کنـد زمین افتاده ، عمربن سعد ازدی روی سینه اش نش

یـک وقـت . آقا به این نا نجیب حمله ور شـد!مرا دریاب ! عمو جان : دید بچه صدا میزند ) ع(حسین 
 .بدنم زیر سم اسبھا است ! عمو: دید صدای ناله ی قاسم می آید 

ّلھم صل علی محمد و آل محمد، أمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السولا«   ». ءّ
 

  حضرت علی اکبرعلیه السلاممتن روضه ی
 قربان اسماعیل ذبیح کربلا

آی . قربان ھاجر کربلا، لیلا، آی قربان اسماعیل ذبیح کربلا، قربان خلیـل کـربلا. شب عید قربان است
 !حسین! حسین! حسین

ک وقـت فقط جوان ھای بنی ھاشم مانده اند یـ. ایستاده، صحابه ھمه کشته شده اند) ع(امام حسین
اول شھید از دودمان آل ھاشم در کـربلا ایـن پسـر . آن شاھزاده جوان جلو امد،اجازه میدان خواست

. اجازه میدان می گرفت آقا مقداری او را معطل می کـرد) ع(ھر کس می امد و از امام حسین. است
 اول پسـرش چون بـرای خداسـت از بنـی ھاشـم! برو بابا! علی: بابا بروم؟ صدا زد: اما تا پسرش گفت

 .برود
ھمـین کـه ایـن آزاده رفت،یـک وقـت دیـدم : جوان ھای بنی ھاشـم مـی گوینـد. روانه میدان شد

این پیرمرد محاسنش را . بی اختیار از میان بیرون آمد، یک نگاه به قد و بالای پسرش کرد) ع(حسین
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ًشاھد باش پسری به جنگ دشمن می رود که خلقا و! خدایا: به دست گرفت و فرمود ً خلقـا و منطقـا َ ً ُ

 .است) ص(شبیه ترین مردم به پیغمبرت
 - می رود بر راه و در اجزای خـاک -  قامتش بین تا چه زیبا می رود-سرو بالایی به صحرا می رود 

 مُرده می گوید مسیحا می رود
این شیر بیشه شجاعت،شمشیر به دست گرفت و صد وبیست نفر از شجاعان . علی طرف میدان رفت

مگر آنھا دستھایشان را با زنجیر بسته بودند که علـی اکبـر بـرود و بـه . روی خاک انداختدشمن را 
صد و بیست تن را بـه ! آنھا ھم شمشیر داشتند این جوان چقدر شجاع است! راحتی آنھا را بکشد؟ آقا

تشنگی مرا کشت؛ العطش قد قتلنـی و ثقـل ! بابا: برگشت سوی خیمه ھا، صدا زد. خاک ریخته است
 دید أجھدنیالح

َبنی ھات لسانک؛ پسرم: فرمود) ع(امام حسین: ارباب مقاتل نوشته اند
ِ َّ اما از اینجا ! زبانت را جلو بیاور! ُ

گذاشـت و ) ع(انگشتر عقیقش را در آورد و روی زبان علی) ع(امام حسین: به بعد ارباب مقاتل نوشته
 .بمک تشنگی ات کم می شود! بابا: فرمود

 :ی این را به شعری در آورده استمرحوم محتشم کاشان
  آب،سلیمان کربلاطحخاتم زق -ّبودند دیو و دد ھمه سیراب و می مکید 

امـام . زبـان پسـرش را طلبیـد تـا در دھـانش بگـذارد) ع(امـام حسـین: یکی از ارباب مقاتل نوشته
دیگـری امـا یـک خـوش ذوق . ببین مـن از تـو تشـنه تـرم! بابا: با این کار خواسته بگوید) ع(حسین

) ع(به عقیده من ھـدف آقـا امـام حسـین: استنباط عالی کرده، چقدر زیبا،یکی از نویسنده ھا نوشته
عقیـده مـن ایـن : چه بوده است؟ می گوید) ع(پس ھدف امام حسین. ھیچ کدام از اینھا نبوده است

 دو،سـه پسر وقتی. است وقتی خدا به آدم پسر می دھد،بابا بچه اش را بغل می کند، بوسش می کند
بابا کمتر مـی بوسـدش پسـر . پسر وقتی چھار ، پنج ساله می شود. ساله می شود کمتر می بوسدش

پسر وقتـی ده، دوازده سـاله مـی شـود بابـا . وقتی ھفت، ھشت ساله می شود کمتر بوسش می کند
پسر وقتی یک جوان رشیدی می شود بابا خیلی دوستش دارد ولی رویش نمـی . کمتر او را می بوسد

دنبال بھانه ) ع(من خیال می کنم حسین: این مرد نوشته. ود و خجالت می کشد که او را بغل کندش
آی میوه دلم، پسرم، علـی . پسرش را در بغل گرفت. می گشت و می خواست لبھای پسرش را ببوسد

 .  اکبرم
  رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست-بابا گه دلم پیش تو و گه پیش اوست 

ھمه . آخه علی را کشتند. منقلب شد) ع(یک دفعه حال حسین. لی به طرف میدان رفتمرتبه دوم ع
 »صلی الله علیکم یا أھل بیت النبوة « !.....  حسین! بگویید حسین
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  ورود به کربلامتن روضه ی
 این جا راکربلامی گویند

قدم از قدم بـر ) ع (یک وقت رسیدند به جایی که دیدند اسب امام حسین. قافله دارد به کربلا می آید
یـک وقـت جـوان ھـا . چند اسب عوض کردنـد. اسبش را عوض کردند دیدند راه نی رود. نمی دارد

ببینید از این عرب ھای باده نشین کسی ھست در : چرا این اسب ھا راه نمی روند؟ فرمود! آقا: گفتند
آیا اسم این زمـین را : یدندپرس. یک پیرمردی را آوردند.این سرزمین که اسم این سرزمین را بلد باشد

ایـن : قادسیه، غاضریه، شاطی ء الفـرات، فرمـود. می دانی؟ گفت؟ آری آقا؛ این زمین چند اسم دارد
) ع(ھنوز آن اسمی که امام حسـین. این جا را نینوا ھم می گویند: زمین اسم دیگری ھم دارد؟ گفت

چرا ایـن :  اسم دیگری ندارد؟ گفتاین زمین! آی مرد:فرمود. دنبالش می گردد آن عرب نگفته است
 .آی جوانھا بارھا را پایین بیاورید،بار منزل رسید:جا را کربلا ھم می گویند،فرمود

 ّ در کوچک اصغر شیرین زبان آورده ام-آی زمین کربلا من ارمغان آورده ام 
 .را گرفتند و محترمانه زینب را پیاده کردند) س(آمدند دور محمل خانم زینب

خواست سوار محمـل شـود،ھر چـه ) س(چند روزی بیشتر نگذشت ھمین زینب! و ای روزگاراُف بر ت
: یـک وقـت رویـش را برگـردان طـرف گـودال قتلگـاه صـدا زد. نگاه کرد یک نفرنبود تا کمکش کند

 !حسین! حسین: ھمه بگویید! واحسیناه
سـن یـا ذالاحسـان یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحـق الح« 

 »! بحق الحسین و بحق تسعة المعصومین من ذریة الحسین، یا الله
 

  اربعینمتن روضه ی
 من این ھمه می آیم تا تو ھم لحظه مرگ بیایی

کـه ) ع(بـه حـرم آقـا سیداشـھداء . یک سال اربعـین بـا دوسـتان از نجـف پیـاده بـه کـربلا آمـدیم
گوش دادم ببینم چه می گوید؟ دیـدم ایـن پیـرزن . درسیدیم،دیدم یک پیرزن عرب دارد ناله می کن

من بچه ھایم را رھا کرده ام و اینجا آمده ام؛ شوھرم را ھـم رھـا کـرده ام ) ع(امام حسین : می گوید
آمده ام؛خانه و زندگی و گوسفندھایم را ھم گذاشته ام و آمده ام سال اولی ھم نیست که می آیم بلکه 

من این ھمه می آیم  تا تو ھم لحظه مـرگ ! حسین جان. چرا می آیممی دانی . ھر سال دارم می آیم
 .بیایی

! حسـین. این ھمـه مـی آیـیم کـه تـو ھـم بیـایی: این مردم ھم صبح جمعه می گویند! امام حسین
 .این ھمه می آیم که تو ھم بیایی! حسین جان!حسین
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نـوکر سـید . مولا شـناس بـوداز منبریھای آقا شناس و ارباب شناس بود،. خدا نظام رشتی را بیامرزد
طبع شعری ھـم . نظام رشتی وقت مردنش از بستر احتضار بلند شد و نشست: گفتند. بود) ع(الشھدا
 :کرد) ع(یک وقت دیدند خطاب به ابی عبدالله. داشت

  که صرف تو کردم جوانی خویش-به ھنگام پیری مرانم زپیش 
 حالا که پیـر شـده ام مـی خـواھی بیـرونم !حسین. وقتی جوان بودم در خانه ات بودم! حسین جان

: یک عمری گفـتم! حسین. این موی سر و صورت را در خانه ات سفید کرده ام! حسین!کنی؟ حسین
 حالا کجا بروم؟! حسین

  که صرف تو کردم جوانی خویش-به ھنگام پیری مرانم زپیش 
 !جدا نکن) ع(ما را از اھل بیت) ع(به آبروی اھل بیت!خدایا

 
  زیارت عاشورای عیال استاداشرف آھنگر یمتن روضه

 )ع(سلام به امام حسین
کشته بسی دیـده ام در ھوسـی  -  برسر این آشیان پر نگشاید مگس-قله قاف وجود،منزل عنقا بود 

کشته غفلت بود ھر کـه تـو را کشـته خوانـد                  - کشته چو تو کس ندید کشته ترک ھوس -داده جان 
 غیـر تـو کـس را  -کرده دل از چشم دل در ھمه عالم نظر  - ت زنده دلان را نفسای دم جان پرور

 نیافت یا بدھد دل به کس
یـک . دو سه شـب از مـرگش گذشـت. بعد از مرگ در قبرستان دفنش کردیم. برادری داشتم: گفت 

ی یکـ. از خواب بیدار شدم،خیلی متأثر شدم.شب در خواب دیدم خیلی گرفتار،معذب و ناراحت است
چه شـد یـک ! برادر: گفتم. دیدم خیلی در ناز و نعمت است. دوباره خوابش را دیدم. دو شب گذشت

دیشب زنی را در قبرستان دفن کردند،خدا به واسطه آن زن عـذاب را : دفعه وضعت خوب شد؟ گفت
. عیال استاد اشـرف  آھنگـر اسـت: مگر این زن کیست؟ گفت: گفتم. از ھمه اھل قبرستان برداشت

نمی دانم؛ ھمین قدر به تو بگویم این زن اینقدر مھم است که از : مگر این زن چه کرده؟ گفت: مگفت
 !یا ابا عبدالله! یا ابا عبدالله. سه مرتبه اینجا آمد) ع(سر شب تا به صبح حسین
ایـن دکـان : گفتم. آمدم به بازار آھنگرھا،دیدم یکی از مغازه ھا بسته است. صبح از خواب بیدار شدم

من ھم مثل .زنش مرده است: چرا بسته است؟ گفتند: گفتم. دکان اشرف آھنگر است:ست؟ گفتندکی
وقتـی . من آمدم نزد یک اشرف آھنگـر نشسـتم. بقیه برای تسلیت به مجلس زن اشرف آھنگر رفتم

عیالتان مرثیه خوان امام حسین : گفتم. نه: عیال شما کربلا رفته است؟ گفت! آقا: خلوت تر شد گفتم
. یک خـواب عجیبـی دیـده ام: به عیال من چه کار دارید؟ گفتم! آقا: گفت. نه: بوده است؟ گفت) ع(

عیال من فقـط : چرا گفت: گفتم. درست خواب دیده ای: جریان را نقل کردم تا جریان را گفتم، گفت
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مـی صبح که نمازش را می خواند، می آمد زیر آسمان و بالای بلندی رو بـه قبلـه . یک برنامه داشت
 !السلام علیک یا ابا عبدالله: ایستاد و سه مرتبه می گفت

را مـی ) ع(کار دیگری ھم نمی توانست انجام بدھد اما سلام به امـام حسـین. پول نداشت کربلا برود
 .توانست انجام دھد

 تو به یاد من ھستی ولی من یادت نکنم؟! قربانت شوم! ای با وفا
 »! ة ّصلی الله علیکم یا أھل بیت النبو« 

 
  امام حسن علیه السلاممتن روضه ی

 زنش دشمن بود
 .ببرم) س(پسر بزرگ زھرا) ع(امشب دلم می خواھد ھمه شما را در خانه امام حسن مجتبی

 که ذولجلال بنامید از ازل حسنش -امام دوم و سبط رسول و پور بتول 
  بر بدنشچه حرفھا که شنید از زبان دشمن و دوست  که بود سخت تر از زخم نیزه

. بخواند،باید در ماه رمضـان بخوانـد) ع(عقیده من این است ھر کس که می خواھد روضه امام حسن
ھر دفعه می آمد به حرم . را زھر دادند) ع(بارھا مرتبه امام حسن. روزه بود) ع(چرا؟ چون امام حسن

من یک : وم نوشتبه پادشاه ر.معاویه به تنگ آمد. متوسل می شد و خدا شفایش می داد) ص(پیغمبر
چند مرتبه تا حالا زھـرش دادم،ولـی کـارگر نشـده،می خـواھم او را از پـا در . دشمن سرسخت دارم

پادشاه روم زھـری آمـاده . یک زھری برایم آماده کن تا از زندگی قطع امید کند و کشته شود. بیاورم
پرسـت و مـومن و مسـلمانی این زھر را بـه یـک خـدا !مبادا: و پیغام داد. و برای معاویه فرستاد. کرد

جعده تماس گرفت و ایـن زن خبیثـه و ملعونـه را ) ع(معاویه با چند واسطه با زن امام حسن . بدھی
فقط این زھر را به شوھرت بده : معاویه صد ھزار درھم پول برای جعده فرستاد و پیغام داد. فریب داد
را از من گرفتی چه کنم؟ تو شوھرت ممکن است به من بگویی پول به من دادی اما شوھرم .تا بخورد

. روزه بود) ع(آی بمیرم، امام حسن .این زن فریب خورد. را بکش من تو را برای پسرم،یزید می گیرم
این زن نا نجیب یک ظرف شیر مخلوط با عسل که در آن زھر ریخته بود برای آقا . ھوا بسیار گرم بود

شـاید داد زده و . ا پایین رفت اثر زھر را احسـاس کـردآقا تشنه اش بود،تا این شربت از گلوی آق. آورد
 !آه جگرم !آه جگرم: ناله می کرده است

ھر مردی در زندگی ھر دردی داشته باشد اول به . می دانید چه می گویم. شماھا بیشترتان زن دارید
آب تـا . که در خانه ات ھم غریب بودی،زنت دشمنت بود!آی بمیرم برایت امام حسن. زنش می گوید

بروید زینیم بگویید بیاییـد، !کنیزھا: از گلویش پایین رفت عوض اینکه زنش جعده را صدا بزند صدا زد
داداش چـه شـده؟ ! حسـنم: صدا زد. بی بی را خبر کردند، آمد. خواھرم بیاید،این بلاکش دوران باید
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ھـیچ وقـت ! نمـی دانـم رفقـا.  راخبر کن بیایـدبرو زود حسینم. حالم منقلب است!خواھرم: صدا زد
مریض شده اید تا ببینید خواھرتانچه می کند؟ آی آنھایی که خواھر داریـد تـا زنـده اسـت قـدرش را 

وقتی آدم مریض می شود خواھر می آیـد،جلوی چشـم آدم چیـزی . خواھر خوب نعمتی است.بدانید
نمی دانم داداشـم چـه : ند و می گویدنمی گوید، اما می رود در صحن حیاط ھی پشت دستش می ز

چـرا؟ . امشـب چراغھـا را خـاموش کنیـد. بروید زودتر طبیب بیاورید برادم ناراحت است. شده است
چـه ! بـرادرم: صدا زد. آمدند) ع(تاریك است ھمه کنار بستر امام حسن ) ع(چون کنارقبر امام حسن

به خدا قسم اگر بخـواھم !برادرم. زه بودھر چه به سرم آمد از ھمین کو! حسینم: شده داداش؟ فرمود
آقـا ) ع(چقدر این بچه ھای فاطمـه. بگویم،چه کسی زھرم داد می توانم بگویم،اما رسوایش نمی کنم

ببری تـا بـا او تجدیـد ) ص(دلم می خواھد مرا به سوی قبر جدم پیغمبر ! حسینم : صدا زد . ھستند
سپس مرا به بقیع ببـر و در آنجـا دفـن .  برگردان)س(آنگاه مرا به جانب قبر مادرم فاطمه. عھد کنم

یک وقت سرش را بلند کرد حـالش منقلـب . راضی نیستم به اندازه یک حجامتی خونریزی شود. کن
آقـا سـرش را میـان . رفتند یک تشت آوردند! آی غریب آقا!برو برایم یک تشت بیار!زینبم: شد صدا زد

) ع(جنازه امام حسـن. جگرش را میان تشت دیدندتشت کرد،ھمه نگاه می کنند یک وقت پاره ھای 
یک وقت عایشه دختر ابی بکرسوار بر استر آمد و جلـوی جنـازه . آوردند) ص(را به طرف حرم پیغمبر

) ص(پیغمبـر: گفـت. نمی گذارم جنازه حسن را کنار قبر شوھرم،پیغمبر دفن کنیـد: گفت. را گرفت
ابن عباس . مال من است) ص(ید و خانه پیغمبررا در خانه اش دفن کرد) ص(شوھر من است،پیغمبر

نُه تا زن داشت،این خانـه را اگـر ھشـت قسـمت کننـد یـک ) ص(پیغمبر!آی عایشه: جلو آمد،صدا زد
چطور نمی گذاری؟ یک روز سوار شتر می شوی جنـگ جمـل . قسمت آن خانه سھم نه زن می شود

ا ) ع(قاطر می شوی جلوی جنازه حسن یک روز سوار . می آیی) ع(را راه می اندازی و به جنگ علی 
جنازه آقا را بـه سـمت قبرسـتان بقیـع حرکـت .اگر تو زنده بمانی سوار فیل ھم می شوی.می گیری

اللھم صل علی محمد و آل محمد بحق « . را تیر باران کردند) ع(آی بمیرم جنازه امام حسن . دادند
 »الحسن المجتبی و أخیه الحسین سید الشھداء یا الله 

 
  امام حسن علیه السلاممتن روضه ی

 در خانه ھم غریب بود
تا . یک ماه رمضان به تبریز رفتم: مرحوم آقا سید علی اکبر تبریزی یکی از منبریھای معروف می گوید
آن شب بعد از منبرم . پیدا کنم)ع(شب بیست و ھفتم ماه رمضان پیش نیامد تا توسلی به امام حسن 

دیـدم . سلام کردم) س(به حضرت زھرا . را دیدم) ع(لم رویا بی بی فاطمه در عا. رفتم خانه خوابیدم
من از خودم خاطر جمع ھسـتم، در ! بی بی جان: گفتم. مکدرانه به من جواب داد) س(حضرت زھرا 
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چرا من سلام می کنم و شما مکدرانه به من جواب مـی دھیـد؟ . نوکریم خیانت نکردم، صاف ھستم
ھر چشمی که برای : فرمود)ص(مگر حسن پسرم نیست؟ پیغمبر ! اج شیخح: یک مرتبه خانم صدا زد

چرا این ھمه چراغانی کرده : من می گویم. حسنم گریه کند فردای قیامت کور وارد محشر نمی شود
. برونـد) ع(اید؟ به رفقا بگویید یکی از این چراغ ھا را بردارند و به قبرستان بقیع،سر قبر امـام حسـن

 .اسمش غریب است،خودش غریب است. قبرش تاریک است! آی مدینه رفته ھا
چه حرفھـا کـه شـنید از  - که ذوالجلال بنامید از ازل حسنش -امام دوم و سبط رسول و پور بتول 

 .که بود سخت تر از زخم نیزه بر بدنش  -زبان دشمن و دوست 
داخل شربت ریختـه بـود و زنش زھر را . بمیرم آقا روزه بود. را زھرش دادند) ع(امام حسن !  ای خدا

مقداری از آن شربت را خورد،ھمین که از گلویش پایین رفت، )ع(ھمین که امام حسن . برای آقا آورد
 .من برایت بمیرم که در خانه ات ھم غریب بودی!آقا. زھر بر بدن مبارک آقا اثر کرد

 »ما الحجة یا اللهاللھم صل علی محمد و آل محمد بحق الزھراء و أبیھا و بعلھا و بنیھا سی« 
 

  حضرت زھراعلیھاسلاممتن روضه ی
 زن که از شوھرش رو نمی گیرد

اگر شما امشب ننالید کی می خواھیـد بنالیـد؟ اگـر امشـب . است) س(شب شھادت حضرت فاطمه
در . شیعه ھا نسوزند کی می خواھند بسوزند؟ بی قباله فدك را گرفته بود، داشت سمت خانه می آمد

رفته بودم نـزد ابـی بکـر : کجا بودی؟ فرمود! فاطمه: نة الله علیه به او رسید، صدا زدبین راه عمر لع
عمر لعنة الله علیـه قبالـه فـدك را . لعنة الله علیه برایش ثابت شد و قباله فدك را نوشت و به من داد

: ودفرمـ. نفرینش کرد) س(بی بی فاطمه . گرفت،روی آن آب دھان انداخت،بعد ھم کاغذ را پاره کرد
بـی خـود )! س(بچه ھـای فاطمـه . امشب شما بی خود آمده اید! آی سیدھا! خدا شکمت را پاره کند

نمی دانم جلوی شما بچه . من می خواھم روضه بخوانم. ای کاش در این مجلس نمی آمدید. آمده اید
ل چه کار کنم؟بخوانم یا نه؟ من امشب می خواھم روضه ام را به صـورت یـك سـوا) س(ھای فاطمه 

می . از این مردھایی که چند سال است زن گرفته اند می پرسم. از ھمه شما سوال نمی کنم. بخوانم
برادرھایی که چند سال است زن گرفته اید،این چند سالی که زن گرفتـه ایـد،ھیچ وقـت شـده : گویم

؟ زن کـه از داخل خانه در یك اتاق با زنتان نشسته باشید و زنتان رویش را از شما بگیرد،شده یـا نـه 
میان ) ع(بمیرم،علی. آدم نامحرم رو می گیرد نه محرم و شوھرش. شوھرش رو نمی گیرد،معنا ندارد

است، می خـواھم ) س(صحن خانه بود،یك وقت فاطمه اش آمددید،رویش را گرفته شب وفات فاطمه 
ھای زھـرا نگاه کرد دیـد چشـم) ع(علی!آی خدا. چراغھایتان را از ھمین اول روضه ام خاموش کنید

 !....یا زھرا! یا زھرا. آخه عمر لعنة الله علیه کتکش زده بود. قرمز شده است) س(
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 پھلویت از پا شکست،بشکند آن پا -بشکند آن دست که بزد به تو سیلی 
امشـب ایـن چـراغ ھـا را بـه ایـن زودی : می دانید چـرا گفـتم ! آی مادرھا! آی برادرھا! آی خواھرھا

) س(امشب شـب وفـات زھـرا . خاموش شد) س(ه امشب چراغ عمر فاطمه خاموش کنند؟برای اینک
مادرتان چند سـال داشـت : اگر شما از این مردمی که پای منبر نشسته اند بپرسید! آی سیدھا. است

فقط مادر شما ھیجده سـالگی جـان ! آی سیدھا. چھل سال، شصت سال: که رحلت کرد؟ می گویند
ان شاء الله شبی با این جمعیـت در . لا اله الا الله. ان مرگ شدفقط مادر شما ھیجده سالگی جو.داد

امشـب سـعی کنیـد بـرای . مدینه پشت دیوار بقیع دور ھمدیگر بنشینیم و فاطمـه ، فاطمـه کنـیم
ھر جای دنیا ھستی تو را به جان مادرت زھـرا ! آقا جان! امام زمان! یابن الحسن.گریه کنید) س(زھرا

ای صاحب ! ای صاحب عزا. این مردم به یاد مادرت جمع شده اند!ا بزنامشب بیا یک سری به م) س(
 !مصیبت

 »اللھم صل علی محمد و آل محمد،بحق الزھراء یا الله « 
 

  حضرت زھراعلیھاسلاممتن روضه ی
 تشییع جنازه

جایت خـالی بـود کـه ! یا رسول الله. بمیرم برای جنازه آن دختری که نصف شب آن را تشییع کردند
ھمه دارنـد آرام گریـه . جنازه را دارند می برند. را فقط ھفت نفر برداشتند) س(جنازه فاطمه ببینی 

) س(می کنند تا کسی متوجه تشییع جنازه نشود، تا مردم نفھمند که جنازه مظلوم و غریب فاطمـه 
را )  ع(ی علـ. یك  قبری برای فاطمه عزیز کندند. جنازه را به قبرستان بقیع آوردند. را دارند می برند

اما من بمیرم برای آن آقایی که کنار بدن ھیجده ساله نشسـته بـود، . تسلیت دادند و به خانه آوردند
جوانھـا : یك وقت رو کرد طرف خیمه ھا و فرمـود. اما ھر چه نگاه کرد دید یك نفر نیست کمکش کند

 .بیایید جنازه پسرم را بردارید
ّاللھم صل علی محمد و آل محمد بحق «  ّ ّ  »! ّالزھراء و أبیھا و بعلھا و بنیھا یا اللهّ

 
  حضرت زھراعلیھاسلاممتن روضه ی

 سبب وفات مادر ما زھرا سلام الله علیھا
بر اھـل آن سـلام مـی کـرد و ) ص(خانه ای که جبرئیل بی اجازه وارد نمی شد، خانه ای که پیغمبر

زنی کـه بچـه . زدند) س(ی فاطمه در نیم سوخته به پھلو. وارد می شد، عمر در آن خانه را آتش زد
آی بمیرم زھرای ما بـین در و دیـوار . شش ماھه در شکمش باشد، نمی گذارند ظرف سنگین بردارد

پشت در است چنان در را فشار داد که استخوانھای پھلـوی ) س(عمر وقتی فھمید فاطمه. مانده بود



٢٦                           صفحھ»                                            کتاب متن روضھ ھای کافی«

روی زمین ) س(دید زھرا . آمد) ع(علی . را آزرده کرد) س(سینه زھرا میخ در،. شکست) س(فاطمه 
آمد کمربند عمر را گرفت،بلندش ) ع(علی !بیا فاطمه را دریاب !ّفضه: صدا زد. افتاده، غش کرده است

ھـر کـس . تو که بچه ھایم را بی مادر کردی. نانجیب تو که فاطمه ام را کشتی. کرد و به زمینش زد
ّوقتی فضه بی بـی را بـه حـال . ن جمله بفھمدرا بفھمد از ای) ع(به علی) س(می خواھد علاقه زھرا 

اورد، زنی که استخوانھای پھلویش شکسته، زنی که میخ در،سینه اش را سوراخ کرده،زنـی کـه بچـه 
وای بچـه ! آخ سـینه ام! آخ پھلویم:بگوید. شش ماھه، سقط کرده، باید وقتی به  حال می آید ناله کند

با ھمان پھلوی شکسته . را گرفت) ع( آمد اول سراغ علی وقتی بی بی به حال: اما ھمه نوشته اند! ام
وقتی راه مـی رفـت راه مـی ) س(من عقیده ام این است زھرا! ای خدا.بلند شد و از خانه بیرون آمد

زنـی کـه . آدمی که پھلویش را شکسته اند نمی تواند راه برود. رفت دستھایش را به دیوار می گرفت
) ع(ھر طوری بود خودش را بـه علـی. می تواند روی پا بایستدبچه شش ماھه اش، الان سقط شده ن

. اندخته اند و دارند او را به طرف مسـجد مـی برنـد) ع(دید بند غلاف شمشیر به گردن علی. رساند
بگویم یا نـه ؟ یـك . را با این حال به مسجد ببرید) ع(نمی گذارم علی: فرمود. را گرفت) ع(دامن علی

: را گرفته، رو کرد به قنفذ، غلامش و صـدا زد) ع(دامن علی ) س(ید زھراوقت عمر لعنت الله علیه د
ته غلاف شمشیر قنفذ ) س(سبب وفات مادر ما زھرا : ( می فرمایند) ع(امام صادق ! زھرا را بزن! قنفذ

 . )بود
ّاللھم صل علی محمد و آل محمد، بحق الزھراء یا الله ّ ّ ّ! 

 
  حضرت زھراعلیھاسلاممتن روضه ی

 نھای پھلوی بی بی شکستاستخوا
از شما یك سوال دارم، ھمه نوشته انـد، کـه عمـر لعنـت اللـه علیـه در را یـك جـوری فشـار داد کـه 

امـا آیـا . ھمه این را نوشته اند! تورا به خدا گوش کن. لااله الاالله. استخوانھای پھلوی بی بی شکست
من خیال می کنم این چند روز کـه . دشنیده اید که شکسته بندی بیاورند؟ ھیچ جا این را ننوشته ان

اللھم صل علی محمد { . بی بی زنده بود ھر وقت می خواست بلند شود دستش را به دیوار می گرفت
ّمھمات دینـی و دنیـایی و ! والدین ما را بیامرز! ما را بیامرز! پروردگارا! و آل محمد بحق الزھراء یا الله

 !اخروی ما را کفایت کن
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 حضرت زھراعلیھاسلام متن روضه ی
 اذان بلال

چرا دیگر بـلال اذان . مدتی است که صدای بلال را نشنیده ام! علی جان: صدا زد) ص(یك روز، زھرا 
ھمین امروز می روم بلال را پیدا می کنم و به او مـی گـویم تـا اذان ! فاطمه جان: نمی گوید؟ فرمود

مـی خواھـد اذان ) ص(دختر پیغمبر! بلال: ودفرم. آمد طرف مسجد، بلال را پیدا کرد) ع(علی.بگوید
نمـی تـوانم . بالای منـاره نـروم) ص(به خدامن عھد کرده ام بعد از پیغمبر! آقا جان: صدا زد. بگویی

برویـد بـه بـی . می خواھد، چشم) س(را ببینم اما چه کنم می گویی فاطمه ) ص(جای خالی پیغمبر
بلال وعده کـرد ! زھرا جان: قا آمد طرف خانه، فرمودآ. بی بگویید ھمین امروز می روم اذان می گویم

تـا ! بسترم را ببر جلوی در اتاق و در اتاق را باز بگذار! َفضه: صدا زد) س(فاطمه. که امروز اذان بگوید
یك زن ھیجـده سـاله،یك زن . چرا مادرتان خودش بستر را نبرد! آی سیدھا. من صدای بلال را بشنوم

. سینه اش آزرده بـود) س(زھرا.  نکرد؟ بمیرم چون پھلویش شکسته بودجوان چرا خودش این کار را
زنی که بچه شش ماھـه ! آی زنھا. این را زنھا می فھمند، نه من می فھمم نه شما. علیله و مریضه بود

ھمین طور که بی بی در بستر خوابیده بود یك . اش سقط شده تا مدتی علیله و مریضه و ناراحت است
صـدای بـلال . بلند شد) س(صدای ناله زھرا. الله اکبر. الله اکبر: در مأذنه بلند شددفعه صدای بلال 

: مصیبت آن وقتی شد که بلال گفت. بلندتر شد) س(أشھد ان لا اله الا الله، صدای ناله زھرا: بلند شد
. نگـوای بلال بس است دیگر اذان : مردم آمدند پای مناره گفتند! آی خدا. أشھد ان محمدا رسوا الله

! زھراجان! بی بی جان: من می گویم.غش کرد) س(غش کرد، فاطمه ) س(آخه زھرا! بلال: صدا زدند
در میان خانه در بستر خوابیده ای موذن رفته بالای مناره با این عزت دارد نام بابایت را می برد و تو 

منـزل سـر بریـده به یاد بابایت می افتی، غش می کنی، آی من بمیرم برای آن بچه ھایی کـه چھـل 
به بدیھای ) عج(به آبروی امام زمان!خدایا!...     آی حسین! آی حسین. را بالای نی دیدند) ع(حسین 

آن کارھایی که ما کردیم و سبب شده تا نعمتھایت را از مـا بگیـری آن گناھـان را ! خدایا! ما نگاه نکن
 !بیامرز

 
  حضرت زھراعلیھاسلاممتن روضه ی

 آخرین وداع با مادر
بـود ) ع(کنار بستر خدیجه بود، شب زفاف فاطمه . اسما بنت عمیس از آن خانمھای با وفا بوده است

آن شب اسما بنت عمیس آب . را غسل می داد حضور داشت) ع(بدن زھرا ) ع(آن شبی ھم که علی 
من امشب فقط یك چیز می خواھم بگویم، مـی . را می شست) س(بدن فاطمه ) ع(می ریخت و علی

آی مردم علاقمند . رفقایی که مکه و مدینه رفته اید، بقیع رفته اید ، امشب بروید بقیع:  بگویمخواھم
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می میرید،به شماھا می گـویم گـوش کنیـد تـا ) ص(آی مردمی که برای آل محمد ) ع(به اھل بیت 
گوش . من می خواھم صحنه را جلوی چشمتان مجسم کنم، خودتان عوض گریه داد می زنید. بگویم

بـدن فاطمـه اش را روی . میان صحن خانه یك مغتسـل درسـت کـرد) ع(بگویم، امیر المومنینکن 
ایـن . را غسـل مـی دھـد) س(بدن زھرا) ع(علی . اسماء بنت عمیس آب می ریزد. مغتسل گذاشت

) س(بدن فاطمه ) ع(علی ! یا زھرا آی گرفتارھا. چھار تا بچه ھا ھم ایستاده اند و مادر مادر می کنند
را کفن کرد، ھمین که خواست بند ھای کفن را ببندد یعنی خواسـت ) س( داد، بدن فاطمه را غسل

ایـن بچـه .  را داخل کفن کند یك وقت نگاه کرد دید این بچه ھا دارند بال می زننـد) س(سر فاطمه 
ن دید بچه ھا با این علاقه ای که به مـادر دارنـد الا. دارند از مادر ناامید می شوند) س(ھای فاطمه 

مـی ) ع(علـی. بچه ھا بیایید یك دفعه دیگر مادرتان را ببینیـد: صدا زد) ع(یك مرتبه علی. می میرند
حسـنین را . بغلش را بـاز کـرد) س(بیایید، یك دفعه دیدم زھرا! بچه ھا: به خدا قسم تا گفتم : فرماید

 !...یا زھرا! یازھرا. بغل گرفت
بـه فـردای   - نظر کن زعنایـت -  محبان تو ھستیمدل به تو بستیم -ما، در دو جھان فاطمه جان 

 قیامت
من نمی دانم کـدام از اینھـا چـه دردی دارنـد؟ . این مردم دلشان می خواھد بقیع بیایند! زھرا جان

دستھایتان را بلند کنید طرف آسمان، پنج مرتبه ) س(شیعه ھای فاطمه ! حوائجتان را در نظر بگیرید
ّلمضطر اذا دعاه و یکشف السوءَأمن یجیب ا: ھمه بلند بگویید ّ. 

 
  حضرت زھراعلیھاسلاممتن روضه ی

 افتادم) س(وقتی به زمین خوردم یاد فاطمه
 -درس عشـقت کتـاب منتظـریم  - لیک شرمنده ایم مھـدی جـان -ما زجان بنده ایم مھدی جان 

  ما سر افکنده ایم مھدی جان-از تو و از صحیفه اعمال  - سالھا خواند ایم مھدی جان
بیا ! ّبشار: رفتم، دیدم حضرت دارد رطب تازه می خورد فرمود) ع(به خانه امام صادق: ّبشار می گوید

نـاراحتم نمـی . بغض گلویم را گرفتـه اسـت! آقا: گفتم! میل کن: فرمود. آقا نمی خواھم: گفتم! بخور
ای شـیعه دارد مـی دیدم یکی از این پیرزنھ. در یکی از بازارھای کوفه داشتم می رفتم. توانم بخورم

. را لعنـت کـرد) س(تا به زمـین خوردظـالمین زھـرا. رود، یک دفعه پایش لیز خورد و بر زمین افتاد
تا جریـان را گفـتم، آقـا منقلـب . خیلی دلم سوخت. نوکرھای حکومتی شنیدند، او را گرفتند و بردند

امـام . به مسجد سھله رفتیمبلند شدیم و . بلند شو بریم مسجد سھله تا برایش دعا کنیم: فرمود. شد
: یك وقت فرمـود. دستھایش را بلند کرد طرف آسمان و او را دعا کرد. دو رکعت نماز خواند) ع(صادق

من رفتم به آقا . من بلند شدم و رفتیم دیدم پیرزن را آزادش کرده اند: گفت. آزادش کردند! بلند شو
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پس برویم خدمت آقا تا از ایشـان تشـکر : ن گفتپیرز. جریان را گفتم آقا نماز خواند و برایت دعا کرد
َچرا وقتی به زمین خوردی ظالمین جـده مـا ! خانم: فرمود) ع(آمدیم خدمت آقا،بعد امام صادق. کنم

برای اینکه وقتی به زمین خوردم پھلویم درد آمد، یکدفعـه ! اقا جان: را لعنت کردی؟ گفت) س(زھرا
زھرا . از درد پھلو خیلی ناله می کرد. رتان شبھا نمی خوابیدماد! آی سیدھا. افتاد) س(یادم به فاطمه

می دانم مـیخ . می شود از ھمان گوشه بقیع به ما لطفی بکنی؟ می دانم پھلویت شکسته است! جان
اما با ھمین حالـت بیـا در خانـه . می دانم بازویت ورم کرده است. در سینه ات را سوراخ کرده است

 ...الھی العفو العفو:  را دنبال سرت می فرستیمماھم ناله ھا! خدا واسطه شو
 

  علیھم السلاممتن روضه طفلان مسلم
وقتی می خواھید از بغداد به سمت کربلا برویـد  اگـر . خدا قسمتتان کند به عراق بروید! اقایان عزیز

 اینجـا کجاسـت؟: به راننده می گویید. نگاه کنید ، بین درخت ھای خرما دوتا گنبد کوچک پیداست
وقتی داخل حرمشان می شوی خدا شاھد است نـه . قبر دوتا بچه ھای مسلم بن عقیل است:میگوید 

واعظ میخواھی نه زیارتنامه خوان ونه روضه خوان ھمین که پایت را داخـل حـرم ایـن دوبچـه مـی 
بعد از شھادت مسلم درکوفه وشھادت . گذاری و دوتا قبر کوچک را پھلوی ھم می بینی اتش میگیری

شـریح بـا . دوتا بچه ھای مسلم نزد شریح قاضـی بودنـد. اھل بیت را به کوفه اوردند) ع(م حسیناما
فتوای جھاد  داده بود اما دوتا بچه ھای مسلم  را لو نداد و انھا را در خانه نگه ) ع(اینکه علیه حسین 

) ع(زین العابدینوقتی به کوفه امدند، شریح با یک طرح دستی دوتا بچه ھا را به )ع(اھل بیت.  داشت
را ) ع(نمی دانم خبر دارید یا نه؟ زینب! نمی دانم این حرف را امشب بگویم یا نه؟ ای زن ومرد. رساند

نمـی دانـم . را دوازده روز بـه زنـدان بردنـد) ع(بچه ھای فاطمه. درکوفه دوازده روز به زندان بردند
 شده است؟ انھـا فھمیدنـد کـه دوتـا اضافه) ع(مفتشین انھا چطور فھمیدند که دوتا بچه بر اھل بیت

عبیدالله یـک حساسـیت . تحویل داده شده اند) ع(بچه  در خانه شریح بوده اند وبه اقا  زین العابدین 
را از زنـدان ) ص(وقتی  خواسـتند ال محمـد.  عجیبی نسبت به مسلم بن عقیل و بچه ھایش داشت

بچه و بزرگ بایـد خودشـان را : ایستاد و گفتبیرون اورند، یک مأمور از طرف عبیدالله  دم در زندان 
تمـام زن ومـرد . می خواست بچه ھای مسلم را پیـدا کنـد. معرفی کنند تا من اسامی آنھا را بنویسم

امیر، عبیدالله دستور داده که ما این دو : به این دو تا بچه که رسید، گفت. اسامی اشان یادداشت شد
یک دفعه صدای این دو بچه بلند شد که ای ! آقایان عزیز. بمانندتا بچه را نگه بداریم و باید ھمین جا 

ھر چه اصرار کرد تا این دو بچه ھم ھمراه آنھـا بیایـد ) ع(ما گوشه زندان چه کنیم؟ امام چھارم! خدا
ھر روز نزدیک غروب آفتاب فقط دو . برای این دو بچه یک زندان بان تعیین کردند. فایده ای نداشت

اینھـا ! داداش: یک روز صدا زد. برادر بزرگتر اسمش محمد است. ایشان می آوردندتا قرص نان جو بر
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این بچـه ھـا روزھـا را . ھر روز غذا را نزدیک غروب آفتاب می آورند خوب است روزھا را روزه بگیریم
اواخر، یک پیرمـرد کـه اسـمش مشـکور بـود . زندانی آنھا یک سال به طول کشید. روزه می گرفتند

) ص(بگو بدانیم آیا تو پیغمبر اسلام ! پیرمرد: یک روز بچه ھا به این پیرمرد گفتند. آنھا شدزندان بان 
بگو بدانیم آیا تو علـی : من مسلمانم او پیغمبر است، چطور نشناسمش؟ گفتند: را می شناسی؟ گفت

یـا تـو بگو بدانیم آ! پیرمرد: او امام من است من چطور نشناسمش؟ گفتند : را می شناسی؟ گفت) ع(
بگو بدانیم تو حسین را می شناسـی؟ ! گفتند پیرمرد. امام دوم من است: حسن را می شناسی؟ گفت

مـن مـدتی . را کشتند) ع(خدا لعنت کند آنھایی را که پارسال حسین. آری امام سوم من است: گفت
 مـی بگـو بـدانیم آیـا مسـلم بـن عقیـل را! پیرمرد: گفتند. دارم گریه می کنم) ع(است برای حسین

اینھـا : پیرمرد گفـت. به کوفه آمد او را ھم کشتند. بود) ع(آری ، نماینده امام حسین: شناسی؟ گفت
ما بچه ! آی پیرمرد: چه سوالی است که می کنی؟ برای چه اینھا را از من می پرسید؟ یک وقت گفتند

 !...آی غریب مسلم. ھای مسلم بن عقیل ھستیم
تر خودتان را به من معرفی نکردید؟ در زنـدان بـاز اسـت اگـر مـی چرا زود! آقا زاده ھا: پیرمرد گفت

: گفتند. ھر کار بگویید می کنم. اگر ھم می خواھید بمانید من غلام شما ھستم. خواھید بروید آزادید
چشـم ! آقا زاده ھا: صدا زد. اجاز بدھی ما برویم به خدا دلمان برای مادرمان تنگ شده است! پیرمرد

این کار برای من مسئولیت دارد، شاید کشته ھم شوم اما این کار را می . ارم برویدمن آزادتان می گذ
. می ترسم برویـد و شـما را دسـتگیر کننـد. فقط یک لطفی بکنید الان می ترسم آزادتان کنم. کنم

دو سـه سـاعتی : زندان بان در زندان را باز کـرد، گفـت. شب شد. بگذارید شب شود آن وقت برودید
. خسـته شـده بودنـد. تا بالاخره سر از فرات، کنار نخلھا در آوردند. کوچه سرگردان بودندبچه ھا در 

. صـبح شـد. ای کاش آن شب آنجا نخوابیده بودند. نشستند سر به درخت خرما گذاشتند و خوابیدند
کنیز حارث آمد کنار شریعه مشکش را آب کند دید دو تا . زنھای عرب می آمدند از آنجا آب می بردند

ما یتیمـان مسـلم : شما که ھستید؟ گفتند: گفت. بچه زیر درخت نشسته اند و دارند گریه می کنند
دو تا مھمان برایت آورده ام  اما این مھمان ھا ! خانم: به زن حارث گفت. آنھا را به خانه آورد. ھستیم

ی؟ کنیـز از کجـا پیدایشـان کـرد: گفـت. این مھمانھا خیلی با ارزش ھسـتند. خیلی قیمتی ھستند
مـن ! آقازاده ھـا: گفت. لباسھایشان را عوض کرد. این زن بچه ھا را شست و شو داد. جریان را گفت

 .مبادا غصه بخورید. جای مادر شما ھستم
امشب لطفی کنید از خدا بخواھید تا خدا حوائج ایـن مـردم را کـه ایـن جـور ! آی آقازاده ھای مسلم

! امشب شبش است، آی مریض دارھـا! آی قرض دارھا. برآورددارند عاشقانه برای شما گریه می کنند 
 .این دو تا بچه در خانه خدا آبرو دارند! دردمندھا! امشب شبش است، آی گرفتارھا
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. در را ھم روی بچه ھـا بسـت. شب شد بچه ھا را در اتاق دیگری خواباند. این زن به بچه ھا غذا داد
صبح بـه : تا حالا کجا بودی؟ گفت! مرد: زن گفت. حارث آمد) و به نقلی پسرش (نصف شب دامادش 

ھر کس این دو : عبیدالله گفته. عبیدالله خبر دادند که زندان بان، بچه ھای مسلم را آزاد کرده است
من از صبح تا حالا خودم و اسبم را در این بیابانھا . بچه را پیدا کند دوھزار درھم به او جایزه می دھم

. وتا بچه گشتم به خدا قسم اگر آنھا را پیدا کنم قطعه قطعه شان مـی کـنمھلاک کردم، دنبال این د
. یک وقت دید از داخل آن اتاق صدای گریه بچه ھا بلنـد شـد. یک ساعت خوابش برد. حارث خوابید

به نظرم امشب شـب ! برادر: صدا زد. بلند شد و برادرش را بیدار کرد. یکی از بچه ھا خوابی دیده بود
صدای گریه بچه از داخل خانه ما می آید؟ : گفت. حارث از خواب بیدار شد! یا الله. ستآخر عمرمان ا

بلند شد یکی یکی در اتاقھا را باز کرد . نه از خانه ماست: گفت. شاید برای ھمسایه ھا باشد: زن گفت
ند گریـه مـی این دو تا آقازاده را دید که دست به گردن ھم انداخته اند و دار. تا به اتاق بچه ھا رسید

بچه ھـای : گفتند. آری: درامانیم؟ گفت: شما کیستید؟ گفتند» من أنتما« : این نانجیب گفت. کنند
 .بمیرم این نانجیب آن قدر سیلی به صورت بچه ھا زد. مسلم ھستیم

اگـر باشـد  - الھی طفل بی بابا نباشد - یتیمی خواری دوران یتیمی - یتیمی درد بی درمان یتیمی
 ا نباشددر این دنی

غلام و پسرش را برداشت وبه ھمراه بچه ھا . صبح زود بلند شد. گیسوھای این دو بچه را به ھم بست
پس به ما مھلت بده تا چنـد ! ای حارث: محمد و ابراھیم گفتند. کنار فرات آمد تا سرشان را جدا کند

شان را طرف آسمان بلنـد مھلتشان داد آنھا ھم چھار رکعت نماز خواندند دستھای. رکعت نماز بخوانیم
ای آسـمان چـرا خـراب !  اللـه! اللـه» !بین ما و بین او به حق قضاوت کن! ای خدا« : کردند و گفتند

ایـن نانجیـب . نشدی؟ نه غلام حارث و نه پسرش ھیچ کدام حاضـر نشـدند ایـن دو بچـه را بکشـند
. مین کشیدند تا از دنیـا رفتنـداین بچه ھا این قدر پاھایشان را به ز. خودش سر از بدن آنھا جدا کرد

یـک دفـع سـرھا را . جمعیتی نشسته اند. سرھا را میان یک ظرف گذاشت و به مجلس عبیدالله آورد
بچـه ھـا مسـلم را  خواسـتی مـن ھـم : اینھا چیست؟ نانجیب گفت: امیر گفت. جلوی امیر انداخت
عبیدالله با آن . رھایشان را بیاورنگفتم س! نانجیب گفتم بچه ھا را پیدا کن: گفت. سرھایشان را آوردم

بلـه : آیا کسی ھست این مرد را گردن بزند؟ یک مرد شـامی گفـت: گفت. قساوت قلبش ناراحت شد
 .این مرد، حارث را ھمانجا برد و در محل قتل طفلان مسلم سر از بدنش جدا کرد. من حاضرم

  سحر کندچندان امان نداد که شب را - دیدی که خون نا حق پروانه، شمع را
 !اللھم صل علی محمد وآل محمد، أللھم انا نسئلک و ندعوک باسمک العظیم یا الله
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 سلاملا علیه حضرت علی متن روضه ی
 وصیت خود را بکن! آقا جان

دستمال زردی در جای شکافتگی به سـر . یک طبیب آوردند. دارد بد تر می شود) ع(دیدند حال آقا 
. رت اقا زرد شده بود اصلا معلوم نبود که به سر آقا دستمال بسته انـداز بس رنگ صو. آقا بسته بودند

یـک ریـه تـازه . یک ریه گوسفند برای مـن بیاوریـد: طبیب تا به آقا نگاه کرد خیلی منقلب شد گفت
دسـتمال سـر را . این طبیب با یک حساب دقیق طبی یک رگ از داخل این ریه بیرون کشید. آوردند

آقـا زاده : گفـت. خل شکافتگی سر گذاشت و دوباره دستمال را به سر آقا بستباز کردو این رگ را دا
شما می دانید دیگر این بچـه ھـا در چنـین وقتـی  . سه،چھار دقیقه صبر کنید،نتیجه را می گویم! ھا

بچه ھا . خانمھا و دخترھا پشت در ایستاده اند تا ببینند که طبیب چه می گوید. حالشان چطور است
یـک وقـت . سه، چھـار دقیقـه گذشـت. منتظرندکه ببینند طبیب چه می گوید.  استدلشان منقلب

مقابل خورشید گرفت و یک . دیدند طبیب دستمال را باز کرد و رگ را از وسط شکافتگی سر در آورد
وصیت خود را بکن که ضربه دشمن خدا ! آقا جان: صدا زد) ع(رو کرد به امام علی . نگاھی به آن کرد

فقط من یک چیز مـی تـوانم بگـویم و آن ایـن کـه اگـر . کرده، زھر به مغز اثر کرده استکار خود را 
زھـر . اگر غذا می خواھد باز به او شـیر بدھیـد. بابایتان اگر آب خواست به جای آب به او شیر بدھید

چند دقیقه بیشتر نگذشت کـه ! آقایان. ھیچ چیز مثل شیر خنکش نمی کند. جگرش را آتش می زند
یک وقت دیدند از اطراف و اکنـاف،مردم دارنـد .  کوفه پخش شد که برای آقا شیر خوب استدر شھر

شیر شترش را می دوشـد . این زن یک شتر دارد. زنی چھارتا بچه یتیم دارد.قدح قدح شیر می اورند
دید این زن ھم قـدح شـیر ) ع(امام حسن . و می فروشد و با این کار خرج زندگی اش را در می آورد

می خواستم شـیر . من نمی خواستم بیاورم! آقا: تو چرا شیر آوردی؟ گفت! مادر: صدا زد. ده استآور
ما امروز نھار نمی ! مادر: را بدوشم و بفروشم اما خدا می داند یک وقت دیدم بچه ھایم آمدند و گفتند

عه امشب ھر کـس شـی. امشب شب یتیمی شیعه است. برایش شیر خوب است) ع(آقا علی . خواھیم
آیا امشب می خواھی جواب ما را ندھی؟ تمـام بچـه ھـایش را دورش !آی علی. باشد یتیم شده است

. پایش را طرف قبله دراز کـرد) ع(حاضرید یا نه؟ یک وقت دیدند علی. جمع کرد و با ھمه وداع نمود
یر شـ! وای علی کشـته شـد . می میریم) ع(ما طرفدار علی ھستیم ما برای علی! وای علی کشته شد

 ما را از علی جدا نکن)ع(الھی به آبروی امیر المومنین!... خدا کشته شد
 
 
 
 



٣٣                           صفحھ»                                            کتاب متن روضھ ھای کافی«

 سلاملا علیه حضرت علی متن روضه ی
 مرغابی ھا آمدند دامنش را گرفتند

ّام کلثوم مقداری نمک و یـک ظـرف . برای افطار به خانه دخترش آمد) ع(آی زن و مرد امشب علی 

کی دیدی ! دخترجان: تا نشست سر سفره صدا زد) ع(میرالمومنینا. شیر آماده کرده تا بابایش بخورد
بـا نـان و نمـک ) ع(بی بی ظرف شیر را برداشت علی. بابایت سر سفره دو جور خورشت داشته باشد

گاھی قران می خواند، گاھی مناجات می کند، گاھی می اید درصـحن ) ع(امشب علی! آه. افطار کرد
ّانا لله و انا الیه راجعون « : می گویدحیاط به ستاره ھا نگاه می کند و  : ّیک وقت ام کلثـوم صـدا زد» ّ

نزدیـک ! وای. چرا امشب که خانه من آمدی این قدر ناراحتم می کنی؟ دختر،بابا دوسـت اسـت! بابا
ھمـین کـه . وضو گرفت، عبـایش را پوشـید، عصـایش را در دسـتش گرفـت) ع(علی.اذان صبح شد

ّام کلثوم بیشتر ناراحت شد، . د این مرغابی ھا آمدند دامنش را گرفتندخواست از خانه بیرون بیاید دی

مگر امشب خبری ! بابا. خانه من زیاد می آمدی،اما ھیچ گاه این مرغھا چنین نمی کردند! بابا: صدا زد
تمـام مـردم : آقا آمد طرف مسجد، رفت بالای مناره یک اذان دلربایی گفت!...  علی! علی! است؟علی
یـک ! دیگر نمی گویم چه شد آماده اید یا نه ؟ آی زن و مـرد! آی خدا.  صدایش را شنیدندمردم کوفه

حسین جان بلند . بلند شو! آمد صدا زد حسن جان! یا الله! دارد می دود، یا الله) س(وقت دیدند زینب
گویـد؟ بلند شوید ببینید این منادی چه می ! برادرھا: مگر چه خبر است؟ صدا زد! خواھر: گفتند. شو

وای علـی کشـته ! وای علی کشته شد. علی را کشتند! مردم: منادی دارد می گوید! برادرھا: صدا زد
. اینھـا زنـده انـد. این شیعه ھایت ھنوز نمـرده انـد! آی علی. است) ع(شب ضربت خوردن علی! شد

ه خـوانم، من نوحـ. عمامه ام را ھم بر می دارم! حجة بن الحسن. علاقه ات در روح ما خوابیده است
وای . ھستم،واعظ نیستم) ع(من واعظ نیستم، من روضه خوانم، من واعظ نیستم، من سینه زن علی 

اللھم انا نسئلک و ندعوک باسم العظـیم الا عظـم الا عزالاجـل « ! شیر خدا کشته شد! علی کشته شد
چھـل . سـن العسـکریالااکرم بحق الزھرا و أبیھا و بعلھا و بنیھا، سیما مولانا و سـیدنا حجـة بـن الح

 !پدر و مادرمان را بیامرز! ما را بیامرز) عج(به آبروی امام عصر! یا الله: مرتبه
 

 سلاملا علیه امام زمان متن روضه ی
 آقایمان می آید! آی شیعه ھا! به خدا

 شیعیان را غم گسار مھربان کی خواھد آمد؟ -بارالھا رھبراسلامیان کی خواھد آمد 
 رھنمای انس و جان کی خواھد آمد؟ مصلح کل، -ھان اما نداند انتظار مصلحی دارد ج

 :شاعر دیگر در جواب می گوید
 غم مخور آخر طیب دردمندان خواھد آمد -خستگان عشق را ایام درمان خواھد آمد 
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 که شفا بخش دل امیدواران خواھد آمد -  کردگار خویشتن امیدوارمآن قدر از
  منجی عالم،پناه بی پناھان خواھد آمد- بگویید بی پناھان را مستمندان، دردمندان،

 ای بانوی پھلو شکسته مھدیت با شیشه دارو و درمان خواھد آمد! صبرکن یا فاطمه
به خدا ما ! آقا جان. طرفدار بی کسی ھا می آید! به خدا. آقایمان می آید! آی شیعه ھا! به خدا! به خدا

آقا جان ھر کس می رسـد بـه . ت بی کس شده اندبه خدا شیعه ھای) س(پسرفاطمه . غریب شده ایم
. شـیعه ھایـت پژمـرده شـده انـد! حجـة بـن الحسـن. قربان تو شوم دیگر بس است. سر ما می زنند

خودت ھم . طفدارانت دل شکسته شده اند! مھدی قرآن. دوستانت افسرده شده اند) س(پسرفاطمه 
. است، دشمن ھم ما را سرزنش مـی کنـدفراق خودمان کم . از خدا بخواه خدا فرجت را نزدیک کند

یک عده . جوانھایمان پیر شدند. آقا جان بچه ھایمان جوان شدند. اگر آقا داشتید می آمد: می گویند
. می دانـی نـاراحتم! ارباب جان. به خدا خسته ام! آقا جان. آخر ھم تو را ندیدند. از پیرھایمان مردند

خسـتگی ) س(پسر فاطمـه . در این بیابانھا راه می افتممی دانی به چه عقیده ای )! س(پسر فاطمه 
یک بچـه . پریشان بودم پریشان ترم کرد. نیم ساعت پیش،بچه ای به من چیزی گفت. سرم نمی شود

! این جمعه آقا می آید یا نه؟ حجة بن الحسـن!آقای کافی: گفت. ده ، دوازده ساله آمد،دستم را گرفت
چرا ناراحتم کردی؟ داغ خودم کم اسـت ھـی نمـک !  بچه جانببین این بچه ھایمان چه می گویند؟

به ھر کـس مـی رسـم . قربانت شوم یک عمر است سر راھت نشسته ام! آقا. روی زخم دلم می پاشی
چنـد . آقاجان ما که مردیم! یابن الحسن. منتظر بشین آقا می آید. نا امید نباش آقا می اید: می گویم

در وصیت نامه ام نوشتم وقتـی مـن . ی برای خودم می نوشتمشب پیش نشسته بودم، وصیت نامه ا
مردم اگر بین ھفته بود جنازه ام را بگذارید در سرد خانه باشد،تا صـبح جمعـه شـود و دوسـتان دور 

تـا جنـازه ام نیـز نالـه تـان را . بگویند» یا صاحب الزمان« جنازه ام یک دعای ندبه بخوانند و چند تا 
در نامـه اش . اسـت) ع(ازآن آدمھای عاشق امام زمان . امه ای به من نوشتیک نفر از رفقا ن. بشنود

من چھـل شـب چھارشـنبه از یـزد : نوشته بود. چیزی نوشته بود که چند روزی حالم را منقلب کرد
شـب چھارشـنبه ! حاج آقا: نوشته. توسلی داشتم و برگشتم. حرکت می کردم و به جمکران می آمدم

مـی .  ساعتی اول شب بخوابم و سحر بلند شوم،برنامه ام را انجام دھمچھلم، خسته خسته بودم،یک
یک وقت دیدم از در مسجد جمکران یک عـده طلبـه . داخل صحن ھوا گرم بود، خوابیده بودم: گوید

خوشـحال . دارد می آیـد) ع(حجة بن الحسن . آقا دارد می آید: چه خبر است؟ گفتند: گفتم. آمدند
آیا آقـا آمـده انـد کـه بماننـد؟ خودشـان بلنـد : گفتم. اما نتونستم جلو برومدویدم،آقا را دیدم . شدم

بـه خـدا قسـم ایـن ! آی مردم. برو به مردم بگو برایم دعا کنند تا خدا فرجم را نزدیک کند: فرمودند
به شـیعه !مجلسی: خود اقا به مرحوم مجلسی فرمود. والله این ناله ھایتان اثر دارد. دعاھایتا اثر دارد

) عج(اما مصلحت در این است که فعلا پسر فاطمه. به خدا دلش خون است. م بگو برایم دعا کنندھای
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آی آنھـایی کـه . دلت اینجاست؟ می خواھم یک دعا کـنم. تا کی نمی دانم. در پس پرده غیبت باشد
ه به صورت سیلی خورد!خدایا) س(به پھلوی شکسته زھرا! الھی. دوستش دارید از ته دل آمین بگویید

قسمت مـی دھـم حـالا ) ع(،الھی به سر بریده حسین)ع(به جگر پاره پاره امام حسن! ،الھی)س(زھرا
 .به خدا ما ھم دلمان خون است! آقاجان!آقا جان! آقا جان!دیگر فرجش را نزدیک کن

 بس که شبھا گھر اشک به دامانم کرد -دیده در ھجر تو شرمنده احسانم کرد 
تا کی من به این چشـمھایم . م خجالت می کشم از بس برایت گریه کرددیگر من از چشمھای! آقا جان

 .بگویم که در فراق تو اشک بریزد
 این تنگ حوصله، رسوای گلستانم کرد -شاه ای از گل روی تو به بلبل گفتم 

 آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد -شمه ای از غم ھجران تو گفتم با شمع 
آقـا : نمی خواھم گلایه کنم فقط می خواھم عرض کنم ! اقاجان. ممخاک کف پایت طوطیای چش!آقا 

این وقت شب ما اینجا آمده ایم دور ھمدیگر نشسته ایم،مـی توانسـتیم بـرویم ! حجة بن الحسن! جان
اللھم صل علی « . منتظر تو ھستند. مھمانھا نشسته اند . اما ھمه آمده اند تو را می خواھند. بخوابیم

 »بحق الحجة یا اللهمحمد و آل محمد، 
 

 سلاملا علیه امام زمان متن روضه ی
 فقط می خواھم یک دفعه ببینمت

یم و دعای ندبه بخـوانیم جمع شو - منتظر مقدم امام زمانیم -چون که شود روز جمعه دل نگرانیم 
 منتظر دیدن جمال چو ماھـت -ا ھم یعقوب وار دیده به راھت م - تا که شود آشکار آن شه خوبان -
ای شب ھجران مگر که بـی  - گشته پدید از فراقت ای تابان -این غم و افسردگی و رنج و نقاھت  -

ما کجا و جمـال  - دادنم به شه غلط ھستی نسبت مه - نوبه ما کی شود به ما برسی -سحر ھستی 
 یوسـف - َظلمت امکان سـواد طـره مـویش -شمس و قمر شعله ای زمشعل رویش  - یوسف دوران

 -کافی مسـکین زبھـر دیـدن رویـت  - شاه حجازی بود نه برده کنعان - زگلشن رویش کنعان گلی
جام وصالت رسان به  -تشنه ی یک جام وصلت است ز جویت  - گشته چو مجنون اسیر بر سر کویت

  .کام گدایان
قربـان ! مھدی جان. آقا من که چیزی دیگر از تو نمی خواھم   فقط می خواھم یک بار دیگر ببینمت 

موھـای ! من که دارم برات میمیرم پسر فاطمه ! آقا جان . و شوم فقط می خواھم یک دفعه ببینمت ت
میترسـم بمیـرم و ! تا کی در انتظارت بمانم آقا جان ! حجة بن الحسن . سرو صورتم سفید شده است 

اگر در بـه . دی اگر دیوانه ام تو دیوانه ام کر! آقا جان. اگر عاشق ھستم تو عاشقم کردی . تو را نبینم
بـه مـادرت . مھدی جـان : قسم ھر کجا بروم میگویم ) ع(به مادرت فاطمه . درم تو دربه درم کردی 



٣٦                           صفحھ»                                            کتاب متن روضھ ھای کافی«

آنقدر صدایت میزنم تا جـوابم بـدھی .بگو مھدی جان : قسم به ھر کس می رسم می گویم ) ع(زھرا 
آنقدر در خانه ات را می زنـم . آنقدر فریاد می زنم تا جوابم بدھی . آنقدر ناله می کنم تا جوابم بدھی 

در ھر روستایی که منبر بروم می . به خدا قسم مردم را در خانه ات میشورانم . تا در به رویم باز کنی 
برویم در خانه  مھدی : در ھر شھری که منبر بروم می گوییم ) ع(برویم در خانه ی امام زمان : گویی

 نشسته ایـد ، بلنـد شـوید بـرویم در خانـه اش را بی خود: به ھر کس که برسم می گویم ) ع(فاطمه 
 .بزینم 

! حجـة بـن الحسـن . ما که غیر از تـو پنـاھی نـداریم . آخه ما که غیر از تو کسی را نداریم ! آقا جان
این چھار تا شیعه ھایت غریب . دوستانت را محاصره کرده اند! پسر فاطمه . دشمنھایت زیاد شده اند 

ھر کس از راه میرسد به ما تـو . شیعه ھایت بی یاور شده اند . س شده اند شیعه ھایت بی ک. شده اند
 !یا الله. سری میزند

. آری کسی که صاحبش بالای سرش نباشد، اذیتش می کنند. ھر کس از راه میرسد به سرمان میزند
گر شما آقا ا: بگوییم ؟ کار به جایی رسیده که به ما میگویند! بگویم در این صبح جمعه یا نه ؟ ای خدا

کی میشود پـرده  را ! دیگر قدر سرزنش بشنوم؟ چقدر شماتت بشنوم؟ خدایا! خدایا. داشتید می آمد 
: کنار بزنی و پسر فاطمه بیرون بیاید؟ کی میشود آقا ظھور کند و من ھم سرم را بلنـد کـنم و بگـویم

. اذان صبح شـد و آقـا نیامـد! یاخدا. دیدید اربابم آمد : سینه ام را سپر کنم و بگویم. دیدید آقایم آمد
 مگر میخواھد این جمعه ھم نیاید؟. نماز صبحمان را خوانده ایم، آقا نیامد

  بر درگھت افتاده به صد گونه امیدی -زفقیران روی مگردان ! شاه 
داریـد، اگـر ) ع(اگر شیعه ھستید و عقیده به امام زمـان ! مگر شیعه نباشید!آی متبلاھا! آی گرفتارھا

آقا جان یک عده صـبح !.... یابن الحسن! یابن الحسن: ھستید بگویید) عج(د به حجة بن الحسن پایبن
دنبال ھرزگی و بی بند باری رفته . جمعه دست زن و بچه ھایشان را گرفته اند و کنار دریاھا رفته اند

د، اگر به تـو یک عده آدم خوش عقیده ھم در این ھوای گرم بلند شده اند و به مھدیه ات آمده ان. اند
بـه جـان مـادرت . اگر به تو معتقد نبودند به خانه ات نمی آمدنـد. عقیده نداشتند صدایت نمی زدند

نمی شود ما تو را ! آقا جان. به تو پایبندیم. به خدا قسم به تو علاقه داریم. دوستت داریم) س(فاطمه 
آنقدر صـبح جمعـه . عتنایم نکنینمی شود من صدایت بزنم و تو ا. بخواھیم ولی تو ما را نمی خواھی

به دوستان و برادرانم می گویم صدایت بزنند، به مادرھا می گویم ناله کنند تا ھـر کجـای ایـن عـالم 
ھستی صبح جمعه ای، سری به مھدیه ات بزنی و ببینی این مھمانھایت چـه مـی گوینـد؟ چـه کـار 

 !....یابن الحسن! دارند؟ چه می خواھند؟ یا بن الحسن
یـابن : ھمـه صـدایش بزنیـد. کسی را صدا بزنید کـه اسـمش شفاسـت! آی مریضھا!  دارھاای مریض

 !...یابن الحسن! الحسن



٣٧                           صفحھ»                                            کتاب متن روضھ ھای کافی«

 متن روضه حر ریاحی
 ّتوبه حر

آمـاده ! می دانید چرا؟ امشب ھر پر و بالی دارید بزنید. امشب، شب جنبیدن و جھش است! ای مردم
 اگـر کثیـف اسـت یـک جـارو برداریـد و ایـن دل! فیض بگیریـد. شوید که فردا شب شب احیا است

مبادا فردا، شب احیا و شب قدر دست ! این روح اگر الوده است تمیزش کن! کثافتھایش را بیرون بریز
 !خالی برگردی

ایـن دل بـت ! آی خـدا! یک دل خدایی به ما مرحمت کـن! این دل ھوی و ھوسی را از ما بگیر! خدایا
. ارد تمام می شود و ھنوز خوب نشدمعمرم د! خدایا! ه ما بدهپرست را از ما بگیر یک دل خدا پرست ب

 .پیمانه دارد پر می شود و آن جوری که خواستی از کار در نیامدم! ای خدا
مـی ! ای خـدا. می ترسم بمیرم و مغضوب تو بمیـرم! خدایا. می ترسم بمیرم  و از تو جدا بمیرم! خدا

آدم اگر یک کسـی را . ماه رمضان است، ماه توستدل شب ! خدا. ترسم بمیرم و با دست خالی بمیرم
اما اگر برود داخل خانـه اش . ّدر خیابان ببیند و یک کاری با او داشته باشد ممکن است او را رد کند

مھمان من است ، داخل خانـه : می گوید. و روی فرشش بنشیند، یک جور دیگر با آدم حرف می زند
ای کسـی کـه کارھـای خـدا بـه دسـت ! امام زمان! حجة بن الحسن. من است، روی فرش من است

ای کسی که اگر دل شب این ماه رمضان لب از روی ھم برداری، این قدر آبرومندی، این قـدر . توست
از خـدا ) ع(تو را به جان مـادرت زھـرا . عزیزی، این قدر مورد توجھی که خدا بی جوابت نمی گذارد

. اگر بنا بود گناھکارھا را قبول نکنی حرفی نداشـتم! دایا خ. بخواه یک دین و ایمان ثابتی به ما بدھد
من گناه کردم اما ھر چـه گنـاه ! ّاگر بنا بود توبه ام را قبول نکنی پس چرا حر را راه دادی؟ خدا! خدا

را ) ع(برای اینکه ھر کاری کـرده ام امـا دیگـر سـر راه امـام حسـین . ّکرده باشم گناه حر را نکردم
 !...حسین! نآی حسی. نگرفته ام

از این طرف نباید برویـد : گفت. را گرفت) ع(ّحر مگر چه کردی؟ با ھزار سوار آمد سر راه امام حسین
وقتی که داری می روی طرف . یک چیز یادتان می دھم که رمز عوض شدن است. از آن طرف بروید

.  توبه مـی کردنـدعرق خورھای سابق، لاتھای سابق در نھایت. گناه یک راه آشتی برای خودت بگذار
شـب اول مـاه . می دانی چرا؟ چون اول محرم که می شد شیشه را می بوسید و کنار مـی گذاشـت

عاقبتت را خـتم : این راه آشتی بود، خدا ھم خوشش می آمد، می گفت.رمضان ھم کنار می  گذاشت
) ع( وفات علـیاین آدم غیر از آن گناھکاری است که شب. توفیق توبه به او می داد. به خیر می کنم
ّحر بـا ھـزار سـوار آمـده . غیر از آن کسی است که روز عاشورا ھم آب جو می خورد. عرق می خورد

خیلی تند نمـی رود، راه آشـتی مـی . اما حواسش جمع است. را گرفته است) ع(جلوی امام حسین 
ا شما نماز مـی ھم ب: ّظھر است می خواھیم نماز بخوانیم، حر گفت: فرمود) ع(تا امام حسین . گذارد
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عقیده ام بـا . ھستی) س(من که می دانم پسر فاطمه : تو با ما نماز می خوانی؟ گفت: فرمود. خوانم
نمازشـان را . ّپول و حقوق و شکم پروری مرا سر راھـت آورده اسـت و الا دلـم بـا تـو اسـت. تو است
{ : فرمـود. ناراحت شد ) ع(امام حسین . به راه خودش ادامه دھد) ع(ّحر باز نگذاشت امام . خواندند

ُّثکلتک امک؛ چـه کـنم کـه مـادرت : یک نگاه به ابی عبدالله کرد و گفت! مادرت به عزایت بنشیند} ُ
ّحر در لشـکر عمرسـعد، . این راه آشتی است. این احترامھا عاقبت به خیری دارد. است) س(فاطمه 

عمر سعد قـدم مـی زد یـک ھمین طور که داشت در لشکر . رئیس قبیله و سردار یک جمعیت است
ِأبشر بالجنة؛« ّیا حر : وقت دید یک صدایی به گوشش رسید

َّ َ
ِ ُ ِ

بـه . ّای حر بشارتت می دھم به بھشت» ْ
ّآی خـدای عـوض کـن، آی خـدای حـر . خدا اگر این صدا به گوشش نخورده بود این طرفی نمی شد

بـالاتر : گفت. یمش را گرفتّحر تصم! و این بدھا را عوض کن!عوض کن، امشب یک ندای دیگری بده
به بھانه ای که اسبش را آب بدھد آمد طرف نھر و از طرف . از کشته شدن که نیست بھشت می ارزد

آی . میھمـان آمـده اسـت) ع(برای امام حسـین . رسانید) ع(نخلستان خود را به لشکر امام حسین 
سرش را پـایین . منقلب استآقا یک نگاھش کرد دید . ّحر آمد. ّامشب ھم یک عده حر داری! حسین

ھر کس دیگر به جای آقا بود راھش نمیـداد، کسـی . آمد نگاھش کرد) ع(امام حسین. انداخته است
 توبه اش را پذیرفت) ع(ولی امام حسین. ّرا به کشتن داد حر بود) ع(که امام حسین

 که آتش به گرمی عرق انفعال نیست   -در آتشم بیفکن و نام از گنه مبر 
َ انا نسئلک و ندعوک باسم العظیم بحق الزھراء یا اللهَأالھم«  َ َ!« 

 
 روضه شب قدرمتن 

 گداھا را نا امید نکنید؟: مگر خودت نگفتی! خدا
پس چرا وقتـی ! به گدا چیزی بده: گداھا را نا امید نکنید؟ به من می گویی: مگر خودت نگفتی! خدا

را برای این گناھکاران ) ع(حدیث امام صادق الان این ! من می آیم، خودت در را می بندی؟ ای خدا
: فرمـود) ع(امام صادق ! مردم. آنقدر ناله کنند تا جوابشان را بدھی. می خوانم، امیدوارشان می کنم

! بخوان: می گویند. پرونده اش را به دستش می دھند. فردای قیامت که می شود جوانی را می آورند
مـی . می بیند ھمه اش گناه است، سرش را پایین می اندازدجوان وقتی نامه کارھایش را می خواند 

یک . چرا معصیت کردی ؟ چیزی نمی گوید. چرا اینقدر گناه کردی؟ چیزی نمی گوید! جوان: گویند
یک وقت جوان راه جھنم را می گیرد و سوی جھنم . جوان ما چه کنیم ؟ خودت بگو: وقت می گویند

کجا می ! جوان: به او نمی گویند یک وقت خطاب می رسدیک چند قدم که می رود چیزی . می رود
جوان اگر تو گناه کردی من : خطاب می رسد . بد کردم حق با توست، باید بروم! خدا: روی؟ می گوید

 ....الھی العفو العفو العفو . ّھم خدای غفارم
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) ع(مـه معصـومهقسم ، به جان بی بـی فاط) ع(به جان این صاحبخانه، فاطمه! خدا: بگویید! جوان ھا
مـی . تو اگر نمی گویی من می گویم. قسم، خدا اگر امشب جوابم را ندھی دیگر در خانه ات نمی آیم

! خدا. خدا اگر جای دیگه بروم می گویی چرا رفتی؟ حالا ھم که در خانه ات آمده ام جوابم بده: گویم
را ) ع(، می روم کربلا، حسین شاید واسطه می خواھی حرفی ندارم الان تمام این مردم را بر می دارم

 !....حسین!حسین! حسین. می آورم
گنھکارھا وقـت نالـه کـردن . مقابله قبله بنشینید ھمه با توجه باشید، می خواھیم برویم گدایی کنیم

آدم ابوالبشر را وقتی از بھشـت بیـرون ... الھی بمحمد العفو، العفو : است، حالا ده مرتبه بلند بگویید
ّسری دارد که من وقت احیا به ال محمد . را به این اسما خمسه نداد خدا از او نگذشتکردند تا خدا 

 :ده مرتبه بگویید. متوسل می شوم) ص(
 ...بالحسن العفو، العفو! الھی ... بفاطمه العفو، العفو،! الھی... الھی بعلی العفو،العفو

ھستند و آقا را واسطه کـرده ) ع(ن دور قبر امام حسی) ع(الان یک عده ای ھم در حرم ابی  عبدالله 
{ ... بالحجة العفـو، العفـو: ده مرتبه بگویید... الھی بالحسین العفو العفو . ما ھم قاطی آنھا شویم. اند

ّاللھم انا نسئلک و ندعوک باسمک العظیم الا عظم الاعز الاجل الاکـرم بحـق زھـرا و ابیھـا و بعلھـا و  ّ ّ ّ ّ

ّبنیھا سیما مولانا و سیدنا حج  !یا الله: ة بن الحسن العسکری، چھل مرتبهّ
 

 روضه شب قدرمتن 
 !کمکم کن! یابن العسکری : بگو

به شما می گویم این ساعتھای آخـر شـب ! رفقای عزیزم!  سربازھای حجة بن الحسن! آقایان اھل علم
کمکم ! ی یابن العسکر: نزدیک سحر بلند شو بگو. ھر جا ھستید این ساعتھا یادتان نرود. یادتان نرود

پیشرفت امور تحصیلی و دینی و دنیایی نصیبم ! یک عمر با برکتی به من بده! موفقیتم را زیاد کن! کن
 !کن

در روایت دارد اگر در دل شب جوانی بلند شود و صورتش را در تاریکی روی زمـین بگـذارد و خـدا ، 
خـدا، : وان چطور می گویدببینید این ج! آی ملائکه : خدا کند خداوند به ملائک اش خطاب می کند

 .من او را بخشیدم
به جان شما . اگر تا حالا ھیچ شب بیدار نبودی، امشب که بیداری. از شما زود می خرد! ای جوان ھا

) ع(دور قبـر مطھـر ابـی عبداللـه ) ع(یادمان نمی رود یک شب در حرم سیدالشـھدا . توفیقی است
لم منقلب شد، نگاه کردم دیدم عجب مجلسی وسط دعای کمیل حا. داشتم دعای کمیل می خواندم

. خـدا: است و دلباخته ھا ھم دورش نشسته اند و مـی گوینـد) ع(وسط مجلس ما قبر ابی عبدالله ! 
خدا چرا ما را نمی آمرزی؟ مرحوم آیت الله امینی صاحب الغـدیر : خیلی منقلب شدم یک دفعه گفتم
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: دارم می گویم: چه می گویی؟ گفتم !  آقای کافی:که گوشه ای نشسته بود، یکدفعه بلند شد و فرمود
به خدا قسـم اگـر خـدا : چطور آقا؟ گفت: گفتم. بی خود می گویی: خدا چرا ما را نمی آمرزی؟ گفت

اصلا تو را اینجا  ! چه تکه قشنگی. نمی آورد) ع(می خواست شما نیامرزد شما را به حرم امام حسین 
بـه خـدا قسـم آی جمعیـت اگـر مـی . می خواھد به تو بدھـد. آورده یعنی می خواھد تو  را بیامرزد

ھمین که وسیله برایت درسـت کـرده، . خواست به شما چیزی ندھد توفیق قم آمدن به شما نمی داد
مریض نشدی ، ناراحتی برایت پیش نیامده، یک گرفتاری برایت درست نشده، خـواب را برتـو مسـلط 

نجا آورده، این حال را به تو داده، یعنی می خواھد چیـزی نکرده، کسلت نکرده، این وقت شب تو را ای
میدانم گاھی کـه دیـر . ممنونتم خدا! خدا. گوش می دھی؟ اینھا ھمه نشانه ھایش است. به تو بدھد

جوابم میدھی به خاطر این است که از صدای گنھکار ھایت خوشت می اید من ھم به این رفقایم می 
ه ھایشان را بشنوی بی بی جان فاطمه معصـومه دختـر موسـوی بـن گویم امشب ناله کنند تا این نال

{ امشب یک عده مھمان داری به خدا اگر امشب چیزی گیرتان نیاید خیلی عقب مانده ایـم )ع(جعفر
ھر مھمانی به گردن صـاحب خانـه حـق دارد حـق :عربھا می گویند } لکل ضیف علی المضیف حق؛

 پذیرایی
) ع(ز تو نمی خواھم پول از تو نمی خواھم دختر موسـی بـن جعفـر از تو خوراکی نمی خواھم لباس ا

 !کمکمان کن! امشب یک وساطت می خواھم یک عمر بدی کردم رویم نمی شود بروم آی آبرو دار 
 

 روضه غلام امام سجاد علیه السلاممتن 
 به خوبی ھا یتان ننازید! آی خوب ھا

 دعا کنند و از خدا بخواھند باران رحمتش را نـازل جمعی برای باریدن باران به بیابان رفتند تا: گفت
اگـر کـاری داریـد بیاییـد مـا : به دیگران ھم می بالیدند و می گفتند. پیشانی ھا پینه بسته بود. کند

به جان شما بـه ھمـان جـوان فکلـی ریـش . به خوبی ھا یتان ننازید! آی خوب ھا. برایتان دعا کنیم
ک وقت می بینی ھمین آدم گوشه ای نشسـته،وقتی ھمـه مـی ی! تراشیده به چشم حقارت نگاه نکن

ولـی ایـن جـوان . العفو: این ھمه مردم می گویند. این آدم خجالت می کشد بگوید خدا. خدا: گویند
زیر بال ھمین گناھکـار را ! یک دفعه دیدید خطاب می رسد آی ملائک. العفو: رویش نمی شود بگوید

! آی بد کرده ھـا. نا امید نباشید! جوانھا.  این خدا خیلی رئوف استبه جان شما! او را بیاورید. بگیرید
 .ناراحت نباشید سر و کارمان با آقاست

یک وقـت دیـدم یـک غـلام : زھری می گوید. رفتند برای دعای باران، ھر چه ناله کردند خبری نشد
شـان را سـفید صـورتھا، صورتھای! خـدا: سیاه چھره ای امد صورتش را روی خـاک گذاشـت و گفـت 

برداشتند اما به عزت و جلالت قسم این سیاه چھره صورتش را از روی زمین بـر نمـی دارد تـا بـاران 



٤١                           صفحھ»                                            کتاب متن روضھ ھای کافی«

طولی نکشید یک وقت دیـدم قطعـات ابـر در آن ھـوای داغ آمدنـد و : می گوید. رحمتت را بفرستی
الان ! ر بلند شـوکافی است دیگ: آنقدر باران بارید،آمدم بالای سر غلام سیاه گفتم. آسمان را پوشاندند

غلام صورتش را برداشت و رفت طرف خانه، من ھم دنبـال . سیلاب راه می افتد، مردم را آب می برد
سرش رفتم تا ببینم این غلام کدام آقاست؟ این شاگرد کدام مکتب اسـت؟ تربیـت شـده روی کـدام 

شاگرد کلاس اھل . سیدر) ع(دامن است؟ یک وقت دیدم این غلام آمد و آمد تا به خانه زین العابدین 
: گفـت . یکـی از غـلام ھـا آمـد. چند دقیقه ای گذشت در ایـن خانـه را زدم. ھمین است) ع(بیت 

. زھری است می خواھد محضرتان شرفیاب شود غلام رفـت و برگشـت : به آقا بگویید: کیست؟ گفتم
مـی ! آقـا جـان: فـتمرفتم، سلام کردم آقـا جـواب داد گ. بفرمایید: آقا می گویند! آقای زھری : گفت

مگـر مـن . بگو به تـو ببخشـم. بخری؟ من پسر فاطمه ام: فرمود. خواھم یکی از غلامھایتان را بخرم
: کدام یکی را می خواھی ؟ گفتم: فرمود. ھمه ایستادند. غلامھا بیایند بایستند: غلام فروشم ؟ فرمود

فلان :  که نیامده باشد؟ گفتندکسی ھست: فرمود. آقا آن که من می خواھم میان این غلام ھا نیست
آمد تا نگـاھش کـردم دیـدم محبـوب مـن . به او ھم بگویید بیاید: فرمود. غلام است که مریض است

: یک وقت دیدم این غلام یک نگاه به من کرد و گفـت. آقا جان من ھمین را می خواھم: گفتم. است
ّمان عمل که بالای تل از تو مشـاھده بخاطر ھ: چرا تو می خواھی مرا از آقایم جدا کنی؟ گفتم! زھری

کسی تا الان نمی دانست مـن در ! خدا: گفت. تا به او این را گفتم یک وقت حالش منقلب شد. کردم
آمـدم طـرف : زھری می گویـد. حالا که فھمیدند دیگر زندگی دنیا را نمی خواھم. خانه ات آبرو دارم

: ه برسم که دیدم یکی از غلامان آقـا آمـد و گفـتیک چند قدمی بیشتر نمانده بود تا به خان. خانه ام
وقتی پیشرفت این غـلام را مـی ! خدایا. اگر می خواھی در تشییع جنازه غلام شرکت کنی بیا! زھری

 .                                                               بینم، احساس می کنم که خیلی عقب مانده ام
 

 روضه شب جمعهمتن 
 بی پناھم ، بی کسم، بی پشتیبانم! خداای 

ھر چه می خواھی به من بگویی جا دارد ! خدایا. بی پناھم ، بی کسم، بی پشتیبانم! ای خدا: مناجات 
ولی بنده . تو بنده ام نیستی ! ای کافی : اما من با کمال جرات می گویم تو نمی توانی به من بگویی . 

بنده ھای ما آن ھایی ھستند که نصـف شـب بلنـد مـی } ون و با لاسحار ھم یستغفر{ . بدت ھستم 
وقتی که یک عده خوبھا بلند می شوند و می . خودمان را قاطی خوبھا کنیم . خدا : شوند و می گویند

چند تا گناھکار آمدیم دور ھم بنشـینیم، زمزمـه کنـیم . خدا: ما ھم بلند شویم بگوییم . خدا: گویند 
نیمه شب است، این مردم خوابشـان مـی آیـد؟ ! خدایا: ط این را می گویم فق. ،شاید خدا از ما بگذرد 

در این شب کجا بودید ؟ مگر زمستان است که جایی نمی توانستید ! مگر امشب خبری است؟ جوانھا 
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ھمسنھا و رفیقھایمان جای دیگر رفته اند، ما ھم کنار این دریا آمـده ! بروید و این جا آمده اید؟ خدایا 
ال در عرفات یک تکه ای گفتم ؛ یک وقت دیدم یکی از آقایان اھل علم از علمای تھران کـه پارس. ایم

گفتم . در یکی از خیمه ھای روبروی ما با کاروانش نشسته بود، حالش منقلب شد و دارد داد می زند
بعضی از مجرمان یـک کاربـدی کـه مـی . ما در ایران که ھستیم مجرمان دو جور ھستند! ای خدا : 

اما گاھی یک مجرم ھم . می گردند آنھا را پیدا می کنند و دستگیرشان می کنند. ند فرار می کنندکن
: گفـتم . من فـلان کـار را کـردم : یک کار بدی می کند و خودش با پای خودش می آید ، می گوید 

 بـد عوضـی رفـتم و: خودم آمدم می گـویم . ما از آن بدھایی ھستم که با پای خودمان آمدیم! خدایا
و قد اتیتـک یـا الھـی : گفت ) ع ( با چه لحنی می گویی ؟ با ھمان لحنی که علی . کردم و نفھمیدم

در صـحن امـام ) ع(بعد تقصیری ؛ دلم می خواھد یک شب جمعه ھم برویم کنار قبـر امـام حسـین 
سـی قد اتیتک یا الھی بعـد تقصـیری و اسـرافی علـی نفو{:  آن جا احیا بگیرم و بگوییم  )ع(حسین 

ًمعتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقر ا مذعنا معترفا لا اجد مفرا مما کان منی و لا مفزعا أ  ً ً ًّ ّ ً ً ً ً ًّ ّ

حالا در خانه ات . حالا فھمیدم که نفھمیدم . ھمه جا رفتم ھمه دری را زدم}   .ّتوجه الیه فی أمری
آدم باید از اول تکلیفش بیاید نه بعـد . دیر آمدیدھم ! شما جوان ھا. می دانم دیر آمدم! خدایا. آمده ام

ھر کـس یـک . شما ھم دیرتر آمدید! پیرزنھا! پیرمردھا. شما ھم دیر آمدید. از یک مدتی که گناه کرد
ھمـین . ممنونتم که مرا تا شب جمعه زنده نگھداشـتی! خدایا. روز بیشتر عمر کرده دیرتر آمده است
مگر می .  و در چنین جلسه ای با این جمعیت گرد ھم بنشینیم قدر مھلتم دادی تا این ساعت بشود

. بعضـی از کاسـبھا زرنگنـد. شود میان این ھمه جمعیت، یک نفر مشتری نداشته باشی؟ چـرا داری
این جور نمـی : وقتی مشتری می خواھد از آنھا جنس بخرد اگر بخواھد جنس را جدا کند ، می گوید

اگـر بناسـت مـا را ! خـدا: آی مردم شما ھم بگویید! جدا نکن! راگر می خواھی بخری از دم بخ. شود
یـا ! آدم پاک که پاک است، آلوده را کمک کن! آدم خوب که خوب است، بد را بخر! بخری ھمه را بخر

 الله
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